
و بررسي عقايد اهل حق  نقد

 ابراهيم بختياري
: چكيده

در كـشورهاي همـسايهو در غرب ايران غالبا از غلات هستند كه1اي اهل حق، فرقه

و چند كشور  و تعدادي نيز در افغانستان، هندوستان  ديگـر غربي، در مناطق كردنشين

نمييزندگ آنستيكنند؛ آغاز پيدايش اين فرقه دقيقا مشخص  ولي آنچه مسلم است

ا قر، فرقه را سلطان سهاكنياست كه بنن در و با ظهور سلطاناني هشتم هجري  نهاده

و و متحد ساختن ايـشان و جمع نمودن پيروان در زير چتر خود اسحاق در قرن هشتم

ونيايگذاري برا قانون در به وجـود آوردن خانـدان فرقه هـاي هفتگانـه اهـل حـق

ند، خداوند، خود را در شكل بشر،ا معتقد آنها. كردستان قديم، اين مسلك، رشد يافت 

و در آينده نيز نشان خواهد داد به انسان  و خاستگاه اين زمان شكل. ها نشان داده گيري

ا  و مذاهب ديگر فرقه مشخص نيست، اما بسياري از عقايد اهل حق در اعتقادات ديان

و تـصوف  و مانوي و هندو فر. داردشهيـر،مانند يهوديت، مسيحيت  عقايـد قـه ايـن

و و تركي و كتب ديني ايشان، به زبان محلي كردستان و خرافي فراواني دارند غلوآميز

و نثر، نوشته شده است  و به صورت نظم  نظر اهل حق،از.تعدادي نيز به زبان فارسي

د به دليل اينكه و در جامه بشري، حلول نموده است، . اسـتيدنيخداوند جسم دارد

ا و مـادي، آفرنينظر دهيـ فرقه درباره خلقـت آن اسـت كـه در دو مرحلـه معنـوي

. شده است

مين.1 داند در ابتدا يادآور شود كه مطالب اين نوشتار درباره همه اهل حـق ويسنده اين سطور بر خود لازم
د نيست؛ چرا كه عده بياي و .شك اين انتقادات بر آنها وارد نيستر همان صراط مستقيم الهي هستند
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و يـا نظر و دون خـدا  اهل حق درباره انبياء الهي آن است كه هركدام از ايشان، مظهر

و دون يكي از فرشته هاي الهي هستند، با هاي آنهـا بـه عـصمت نوشتهبه توجه مظهر

و از نظـر آنهـا. انبياء، اعتقادي ندارند  و حدت اديان معتقد هـستند همچنين ايشان به

نج هركسي با هر ديني مي  از ائمـه. يابـداتتواند و يكـي  اهـل حـق، زيـاد هـستند

و عقايد اهل حـق بـر آن اسـتوار اشتراكات همه خاندان هاي اهل حق كه تمام اصول

و تبديل؛ يعني مساله تناسخ است است، و حيـوان و گياه و خاك  شدن انسان به سنگ

و  در ميان اهل حق از اركان اصـلي اعتقـادات آنهـا بـه شـمار اين مسألهو ...انسان

.آيد مي

حق:ها كليدواژه و اهل  سلطان سهاك، حلول، تناسخ، غلو

 خچهيتار: الف

حق اهل خاستگاهويريگ شكلـ1

حقيپيبه معن، اهل حق م، از غلاتيا به عده،1روان شـود كـه بـه حلـوليگفته
چنـد نفـرو سـلطان اسـحاقو7ياز جمله حضرت علـو در اجساد بشريذات اله 

و هـا نـشان داده خداوند خود را در شكل بشر به انسان،ندامعتقدو گر عقيده دارنديد
آ نيدر وريـگن شـكل درباره زما.ز نشان خواهد دادينده اي ديـن فرقـه با ي ـخاسـتگاه
در نكـهياليدلبه،ستينيا ساده كار فرقهنياشيدايپخيتار نمودن مشخص، گفت
 افزون بـرو است امدهينانيمبهنامي آنهاازي،ميقد ومذاهب فرقوانياديها كتاب

و كـرده خود را مخفي رسومو آدابپيروان اين فرقهو اينكه رهبرانبه توجهبا، آن
مي اسراردنش فاشاز خيتـاركه است شده باعث اين مسأله. كردند خود جلوگيري
كهييها نوشتهو اما آنچه با توجه به كتب2دياين دستهب آنهاشيدايپ زمانازيقيدق

م، درباره اهل حق نوشته شده ايآيبه دست ايد ن فرقه در منطقه لرسـتانين است كه

ج.1 و معاريف؛ دايرة المعارف جامع اسلامي، سيد مصطفي حسيني دشتي، ص2معارف ،667.
ص.2 .1سرسپردگان، سيد محمدعلي خواجه الدين،
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. استيافتهگسترش، در مناطق مختلف، با گذشت زمانوجوانه زده، كردستانو

حقـ1  مؤسس اهل

ا او داردي وجود اختلافات فراوان،ن فرقهيدرباره مؤسس ن اختلاف اقواليعلتّ
م قديرا ايميتوان نبود منبع و نحلو را در كتب ملليز،ن فرقه دانستي متقن درباره

ايچ نشانيهي،ميفرق قد نمين فرقهي از ز كـهيـنيكتبـو قـاتيدر تحقو شـوديافت
ا ازيقـات بعـضياما با توجه بـه تحق، متعدد است، اقوال، اندن فرقه پرداختهيبعدها به
دل، محققان اينظرات آنها به تـا، دارديسـازگار، افكـار اهـل حـقودي ـنكه با عقايل

م درينمايحدي درست بهد كه شدادامه .نظريات آنها اشاره خواهد

رينص.1

ج اانيبني، حون آبادينعمت االله يمعرفـ،ري بـه نـام نـصين فرقـه را شخـص ي ـگذار
جيم عل،رينصي، حون آباديكند؛ بنا به گفته .1 بوده است7ي غلام حضرت

نيشوشاهخُ.2

؛ بــر طبــق خُوشــينشــاهو معــروف بــه مبــارك شــاهي،ن بــن مــسعود كــرديحــس
حقيها كتاب دن باكره به نام مامياو از مادر، اهل سـوا آمـد ي ـاجلاله بـه و در دوي
ياو در شصت.ديخود را مظهر خدا نام ي، سالگ يدر حال شنا با تعدادي،ك سالگو

ليبه تفص، صاحب شاهنامه حقيقت2اب غرق شد؛يدر رودخانه گاماس، اران خودياز
.3 تولد او به نظم درآورده استي مطالبي را درباره از چگونگ،تمام

 اسحاق سلطان.3

شـ،)سهاك(سلطان اسحاق عيفرزند  بـوده كـه در قـرن هفـتميا برزنجـهيسيـخ

صص.1 .135ـ136شاهنامه حقيقت، نعمت االله جيحون آبادي،
ص دانشنام.2 .65ه نام آوران يارسان، صديق صفي زاده،
ص.3 .274شاهنامه حقيقت،
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ه ي ـبـه ناح، پـس از اخـتلاف يـافتن بـا بـرادرانشو نهـاد وجـود پـا بـه عرصـهيهجر

ا او ران مهاجرت كردياورامانات كردستان فـرقو ان باسـتان ي ـرانيبا استفاده از افكار

و غال پايا، اران خوديبه كمكي گين مسلك را نيـايقـوانيني را بـرا، كردهيذاره

نيافرادو آورد وجود فرقه به .غ مسلك خود به مناطق مختلف فرسـتادي تبليز براي را

پاييها خاندان، افتن مسلكشيدوامو ماندنياو براي باق هـمو1 كـرديگـذارهيـ را

س  ــ در كنـار جـاده نوسـودو روان در منطقه اورامـانياكنون قبر او در كنار رودخانه

بسو كعبه، پاوه اياريقبله يشاني از ميها از مكانيكو .رودي مقدس آنها به شمار

حيصح قول

عل، اگر ملاك اهل حق بودن د گفت كه ايـنيبا، باشد7يغلو درباره حضرت

 كـهيبـه كـسان،خيكـه در تـار همچنـان، اند داشته، وجود از زمان آن حضرت، افراد

ا  امـا اگـر2اشـاره شـده اسـت؛، انـدا برخورد كـرده حضرت با آنهو شان غلويدرباره

د دليبا، مطرح باشدي،گريملاكات اي در عقاي افكار غال وجودليد گفت كه به نيد

دقيتقلو مسلك سايد اديق از مـوانير ، شـوديمذاهب كه در بحث نقد به آنها اشاره

كهينت از، مختلـفو مـذاهبانيـادافكـاروديب عقايتركاز،حق اهلجه گرفته شود

آ اياد،سمين هندوئييجمله و مـانو ي، زرتـشت(ران باسـتان ي ـان و اسـلامو)يمزدكـي

وميكلوتيحيمس از، آمـده اسـت وجـود بـهي، غاليهان افكار فرقهيهمچني آنچـه

ميشان فهميايكتب خط ايده ايشود با گسترشون فرقه با گذشت زمانين است كه

آيعقاي،جيتدر درو تغييـريبـا انـدك، موارديگر را در بعضيديهاشيكوهانييد

نيبرخ وز بـه طـور كامـليـ موارد جديبـوو آن را بـه رنـگ، رايـ مـسلك د خـود

.3درآورده است

ص.1 .19نامه سرانجام، صديق صفي زاده،
لا يحضره الفقيهشيخ صدوق.2 ج: ترجمه، من ص4 غفارى، ،197.
ص.3 و مشاهير، مقدمه كتاب113سر سپردگان، .و صديق صفي زاده، اهل حق پيران
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صفيبنا به نوشته صد  بـه نـام عمـرو بـنيفـرد،ن فرقهيايهيمؤسس اول، زادهيق
قه 324:ت(پس از او باباسرهنگ، بوده است ي، با لقب بهلول ماه، لهب نيجانش)ـ

م، شده او ، لقـب داشـته،نيسپس مبارك شاه كه شاه خوش. خوانديخود را مظهر االله
م مي خود را مظهر الوهي سالگ32درودينمايدر لرستان ظهور نامد؛ بعد از شـاهيت

د،نيخوش آئيفرد مينما نه تماميگري به نام بابانا اوس خود را اوو نامدي خدا بعد از
.1دينمايميگذار پايهيمسلك اهل حق را به شكل كنون، حاقسلطان اس

يخداشناس:ب

عليجاوديتوح يگاه امام

ي اهل حق يدر جامـه بـشر، خدا را قبـول امـا عقيـده دارنـد كـه خداونـديگانگ،
ازيـنيدر هر عـصرو در جسم انسان حلول نموده استو درآمده ز در جـسم يكـي
م وظ ها حلول انسان جد؛ينمايهور ايحون آبادينعمت االله مي در خـدا:ديگوين باره

غا كن از انسانيلو بوده7يهمان عل  اويها خودش را آشـكار) خدا(ب بوده است؛
اگـر فـردو داد استو صاحب عدلو او خالق جهان. در جسم انسان درآمدو نمود

نميگري خدا معرفيد چنوميشناسي شود ما او را كسياگر ي جز علـبه، هم باشدين
د نميگريكس علو شناسدي او را ميمن كسو پرستمي را در مقام خدا ازيغياگر ر

نو موهوم استي موجود، شودياو خدا معرف نيموجود موهوم .2ستيز پرستيدني

خويارياهل حق در بس عليصر،شي از كتب و با عنوان خدا7يحا از حضرت

ي خالق م، بدياد درين معنيكنند؛ عل كه خدا قيصـد. ظـاهر شـده اسـت7يجسم

ا زادهيصف ميكين باره از قوليدر 7ي مرتـضيعلـ«:ديـگوي از بزرگان اهل حق
.3»مظهر االله است

ص نامه سرانجام، صديق.1 .23–24صفي زاده،
ص.2 .31شاهنامه حقيقت،
ص.3 .136نامه سرانجام، بخش بارگه بارگه،
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 تجسم خدا در صورت بشرـ2

ظ تجلـو با توجه به اعتقاد اهل حق به حلول و ، در اجـساد بـشريهـور ذات الهـي
مينت ذايجسمانوم كه آنها به جسميريگيجه ويتعـاليت بـار بودن معتقـد هـستند

ا همان نيطور كه در كتب نوز موجود استيشان ز بـه آن اشـاره ي ـدر مباحث گذشته
عل؛شد صرو7ي اهل حق به خدا بودن حضرت و حا اذعان دارنـديسلطان اسحاق

باامعتقد ديند كه خدا دو ده شوديد . موهوم استييده نشود خداياگر

 خداـ ديدن3

دل از نظر اياهل حق به و جسم،نكه خداونديل كـرده، حلوليدر جامه بشر دارد
ديمو است ديدني ديايخدا براوديتوان او را ده شـود در جامـه انـسان ظـاهرينكه

ني برخيحت؛ شناخته شود وسيلهنيشد تا بد  مـيـ افراد رايز ادعـا كننـد كـه خداونـد
با. انددهيد با كه امث وقتيد گفتيالبته د ي ـال سلطان اسحاق خدا باشد دهيـد هـم او را

مي الهينورعل.باشند دي ادعا مـينيگاه گاهودهيكند كه او خدا را اويبيز او را نـد
نميمن خودم در تمام عمرم«:ديگويم چيآيادم  از خـدا خواسـته باشـم مگـريزيد

پيادا و رزني قرض آن هر، موهنوز هم ، شـوميمنده م ـنم از خود شـريبيقت خدا را
ه بچيگر چه او هم نيروه وقت .1»اورده استيم

 حلولـ4

مي است كه اساس اعتقادات اهل حق را تشكي از مطالبيكي،حلول ازو دهـديل

چ آني است كه تمامييزهايجمله پذ اهـل حـق و بـدون آن اهـل حـقو انـد رفتـهيرا

دل، داشت نخواهديشان معن اعتقادات ايالبته به اينكه بعضيل بهي از افراد با سواد شان

ا پيباطل بودن يمانند نورعلاند آنها را توجيه كنند، كردهيسع،اند بردهين اعتقادات

مياله ظ اهل حق معتقـد بـه تجلـ،ديگوي كه و هـور خداونـد در افـراد بـشر ماننـدي

 
ص.1 ج اول، .23آثار الحق، بهرام الهي،
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دايـرة كـه بـاياز در مكاتبـهيـني افـضلد قاسـميسـ. هـستند معتقـد7يحضرت عل

ا،ع داشتهيالمعارف تش .1ن موضوع پرداخته استي به
 نمـوده حلـول پـاك جـسماي جامه هفتدر خداوند،حق اهلدهيعقنيا طبق بر
مـيـ تعبيي خـدايروين به كمكض لباسيكه از آن به تعو است ديـ البتـه با2شـودير

حقش يادآور  داشـته ادامـه اسـت ممكنودهينرسانيپابه حلول،د كه به اعتقاد اهل
نيآيها زماندرو باشد درينده در هـر بـار.شـود وارد، گـريد پاكان جسمز خداوند

 حلـول، اجـسام بـشردرزيـن گـريد فرشـته پـنجايـو چهـاروا همـراه، خداوندحلول 
با آن فرشتهازيكيكهندينمايم زنيد در جسميها .3 شود واردك

يبررسو نقد

انيغالو غلو

مـيبـه افـراد، غلات، در اصطلاح علم كلام شـود كـه در حـق حـضرتي گفتـه
علي6رسول سايو7يا حضرت رويز:ر ائمهيا ت ي ـبـه الوهو نمـودهياده

ن. شان عقيده دارنديا دلياهل حق ايز به امينكه به الوهيل پ7نيرالمـؤمنيت انيشوايـو
ه م، ستندخود معتقد .4نديآيجزء غلات به شمار

ميد غالياساس عقا چيان را :ز دانستيتوان در سه

ت آنها؛يعقيده داشتن به الوهو غلو درباره امامانـ1

حقيرسيبا ادعا، ترك عبادتـ2  قت؛يدن به مقام

و.1 ج ...دايره المعارف تشيع، احمد صدر سيد جوادي ص3، ،613.
ص.2 .40سه گفتار تحقيقي در آيين اهل حق، اعتمادالسلطنة، مقاله مينورسكي،
ص.3 .13سرسپردگان،
و حكمـوا فـيهم«:93ص همان،.4 هولاء هم الذين غلوا في حق ائمتهم حتي اخرجوهم من حدود الخلقيه

و ربما شبهوا الاله بـالخلق  و. باحكام الالهيه فربما شبهوا واحداً من الائمة بالاله و هـم علـي طرفـي الغلـو
و انما نشات شبهاتهم من مذاهب الحلوليه و النصاري اذ اليهـود التقصير و مذاهب اليهود و مذاهب التناسخيه

و النصاري شبهت الخلق بالخالق .»شبهت الخالق بالخلق
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آيتأوـ3 ؛ چراكـه خـودي ثابت نمودن دو مسأله قبليبرا،اتيرواواتيل كردن

ت لـذا مجبـور، آگاه شـدند، ترك عبادتو داشتن غلو به اشكال ليـوأشـدند كـه بـا

آ ياتيرواواتيكردن يه آنهايا توجو ،ا مجهـوليـفيات ضـعيا با استفاده از رواو

.1ندكنهياين اشكالات را توج

ديمقام الوه، اهل حق نيت را به ميگر بزرگان خود دربـاره آنهـاو دهنديز نسبت

ا گاهي كه اند مقام آنها را به حدي بالا برده،ز غلو نمودهين  نيـزييشان لقـب خـدايبه

ا. اند داده عقيآنها بر م، مختلفيها اند كه خداوند در جامهدهين ظـاهر، ان مـردميدر

عل، در جامه خاوندگار، شده است؛ در مرحله اول بعد،7يسپس در جامه حضرت

ا  در، در جامه سلطان اسـحاق، در مرتبه چهارم،نيدر جامه شاه خوش، شانياز سـپس

ب ي، جامه قرمز  در لبـاس خـان، در مرتبـه هفـتموگيدر مرتبه ششم در جامه محمد

.2خود را نشان داده است، آتش

نشد،طور كه گفته پس همان مقام ي، را آنها از طرفيز؛ز اهل غلو هستندي اهل حق

بهيصفات بشر،ن آوردهييخداوند را پا  ماو را اءي درباره انبياز طرفو دهندينسبت

مو بزرگان خود غلو نمودهو:ائمهو .دهنديمقام خدايي را به آنها نسبت

اديا عدهيگريافراطو دليل غلو د، مذاهبواني در ونـيبرخي عوامـل بـرون ي

د : مانند،ستينيدرون

ديملموس نبودن معارف بلندـ1 ديپين برايك ن؛يروان آن

بـ2 ش ازحد يك فرد؛يدوست داشتن

اديپينادانـ3 ول مذهبيمذاهب نسبت به مساوانيروان ؛...ي
 از اين راه؛ي ماليهايبهره بردارو كسب درآمدـ4
ديد افراطيج عقايتروو نقشه دشمنانـ5 ن؛ي براي مغلوب كردن آن
ث ساختگي؛يحكومت كردن بر مردم با رواج دادن احادـ6

ص اسماعيليه از گذشته تا حال، محمد سعيد بهمن.1 .154پور،
ص.2 .107سرسپردگان، سيد محمد علي خواجه الدين،
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وگري لاابالترويجـ7 ؛1ات واجبتركي

؛:نيث ائمه طاهريجلوگيري از نگارش احادـ8
.2ها براي مردم ان افسانهيبوانيسرا داستانييسرا داستانـ9

7ينقد عقيده خدا بودن حضرت عل

ن عليتنها اهل حق ت آن ي ـبـه الوهو دچـار، به غلـو7يستند كه درباره حضرت

بسيب،خياند بلكه تار حضرت معتقد شده  كـه تـوان هـضمياريانگر آن است كه عده

ا اب. گرفتار شدند،ن امريسخنان آن حضرت را نداشتند به د در شرح نهجي الحديابن

ا، البلاغه دل مـيو دانـسته7ن كار را سخنان امـاميعلتّ ،آنيل اصـل ي ـگويـد كـه

ميت نداشتن مردم براي فهميظرف :ديگويدن سخنان آن حضرت بوده است؛ او

عل با ب7ي آنكه ازياريبـس6م كافر شدن مردم بـه رسـول خـداياز

م اري بـه كفـريگـروه بـس، ده داشـتيپوش، از مردم، دانستيآنچه را كه

علو افتادند اوو شـدنديامبريـپيمدع7يدر مورد ادعـا كردنـد كـه

پيشر امبريپ، شدند كه همويسپس مدعو است6امبريك در رسالت

ابو بوده ، پـس از آن گفتنـدو.اشتباه كـرده اسـتي،حولاغفرشته مأمور

كس7يعل .را مبعوث كرده است6محمد، مردميست كه برايهمان

 را رها نكردنديچ نوع از گمراهيهو اتحاد شدندو حلوليدرباره او مدعو

ا آنو اش گفتند نكه دربارهيمگر پ، به  ـاعتقـاد شـاعر غـلاتو دا كردنـد ي

چنشعري سروده7يدرباره عل :ن گفته استيكه ضمن آن
 كـه بـريكـسو نابود كرد، سخت خوديثمود را با بلاهاو كه عاديكس«

.3»...و سخن گفتيفراز طور با موس

صف جريان.1 صص85ري، پاييز شناسي غلو، مجله علوم حديث، نعمت االله ،126 –108.
صص.2 و افكار، محمد حلي، .69و64نقش غلو در انحراف عقايد
ج: شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ترجمه.3 صص5محمود مهدوي دامغاني، ،8–7.
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كهيت آن حضرت پرسيد از معتقدان به الوهيبا عل:د خدا بـود7ياگر حضرت

 سه روز زنده ماندند؟، چرا بعد از ضربت خوردنود شد؟يچرا شه

ايهالينورعل مي در :ديگوين باره
ي نكه به مردم نشان دهد كه حساب قالب جسميايضربت خورد برا، اولاً

ميباييزهايچ،اًيثان باهم فرق دارد؛، ذاتو دريد به امام حسن فرمود كـه
قـانون، دربـاره جـسم ولـي بودييهرچند ذاتش خدا...ن سه روز فرموديا

.1عت را اجرا فرموديطب

او بـه جـسم داشـتن خداونـد، را اولاًيز، پذيرفتني نيست،ي الهيلنورعتوجيهات

 خدا زمان مطرح است كـه بخواهـد در مـدت سـهيمگر برا،اًيمتعال معتقد است؛ ثان 

فـيالعلـم نـور«نش انتقال دهـد؟ي را به جانشيمطالب ضرورو علوم، روز يقذفـه االله

سخي؛ ذات اله»شاءيقلب من اي از مطالب اراده او براي در انجاموتمبرّاس، شانيف

مي همان،ست كافييهر فعل  أرَاد شَـيئًا إِنَّما(: فرمايـد طور كه خود در قرآن أمَرُه إِذَا

نيا،؛ ثالثا2ً)كنُْ فَيكوُنُلهَأنَْ يقوُلَ مـ، ازمنـديشان خداونـد را د كـه ايـن ي ـنمايفـرض

. عن ذلك االله شأنهيتعال دانستن خداوند است؛غني ناقص، مسئله

شان را شهيد كنـد؟يا، خدا بود چرا اجازه داد كه ابن ملجم7ياگر حضرت عل

ايآ ن ويژ همان،نيا هيگي بت ازي را نـدارد؟ حتـيچ كاريست كه توان  تـوان دفـاع

را،ش را شهيد كردهيافته تا خداي جرأتيست كه بشريين چه خدايا! خود خونش

ايبه ناحق بر  ايروانـيپ.ك اسـتدلاليـه است تـايشب، شتر به طنزيب،نيزد؟ نيـ كـه بـه

ايحتو گوش فرا داده، سخنان پيـ معتقدان به مـيـن سـخنان را بـر دورو داننـديامبر

م مو كننديقبرش مانند كعبه طواف .چقدر نا آگاه هستند، پرستنديمانند بت او را
مـ»انا بشر مـثلكم«: فرمايد خداوند در قرآن به پيامبر مي ود خداونـدشـي؛ چگونـه

آيخودش به خودش بگو  مـيـد انا بشر مثلكم؟ همچنين خداوند در ادامـه :دي ـفرمايه

ص.1 ج اول، .431آثارالحق،
.82: صافات.2
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دل»ياليوحي« اويحو ندارد كه بر خدايلي؛ يحـو شود؛ اگر او خداسـت چـرا بـر
شايم ايمـدع، الهـييطـور كـه نـورعلد همانيشود؟ رايـ شـده ن قـسمت از قـرآن

!اندف كردهيتحر

ح، تجسدـ3 تيحيمسوقدر اهل

 كـه بـريراداتيا وجودباو مطرح بوده، مسأله تجسد خدا از ادوار گذشته تاكنون
ايدار بـه طـرفيا بـاز عـده، شده وارد آن دره پرداختـهيـن نظريـ از انـد؛ تجـسد را
پا،تيحيمس پي، كـرد؛ او بـا مطـرح كـردن حلـول روح الهـيگذارهي پولس كـريدر
بي،سيعيبشر با گذشتو1 با خود برداشتيهودييها امتي در همراهيزرگقدم
به، زمان  بـا تمـسك بـهيهـر مكتبـ،تيحي آمـدن مكاتـب مختلـف در مـس وجـود با

تب، استدلالاتيسركي رايت خـدا پرداخـت كـه برخـين جنبه جـسمانييبه  از آنهـا
حقيتوان با نظريم ايدر ادامـه بـه بعـض. هماهنگ دانـست، ات اهل اتيـن نظريـ از

: شود اشاره مي
و رگرفتهيتأث، از مكاتب دوگانه پرست،ن گروهيا:هاكيه ناستينظر معتقد بودند،

عيكه خدا در هنگام تعم  او،7يسيد حضرت و به جسم او، در زمان مرگ وارد از
ايديا عده. جدا شد  عيگر از يموجـود7يسيـن فرقـه معتقـد بودنـد كـه حـضرت

.ته است بوده كه ظاهراً جسم داشياليخ
آريپ نيروان و ده شـد ي ـآفر، قبـل از زمـان،حيز معتقد بودند كه حضرت مـسيوس

دون مخلوق خداياولو كلمه خدا گـر بـوده اسـت كـه بـا مجـسميخالق موجـودات
مس، كلمه در جسم انسان، شدن نـه كـاملاو نه كـاملاً خـدا،حيظاهر شده است؛ پس

.2انسان بوده است
د همان ميطور كه ن،شوديده اياعتقادات اهل حق ي،د خرافـيـن عقايـز بـسيار بـه
دليا، لسوفانيفي، در مباحث فلسف. شبيه است ايـن اعتقادات را بـه نيل ازمنـدينكـه بـه

 
ص علي اصغر: تاريخ جامع اديان، جان باير ناس، ترجمه.1 .617 حكمت،
ص.2 و كلام مسيحيت، .148– 152محمدرضا زيبايي نژاد، درآمدي بر تاريخ
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م .اند رد نموده، انجامديدانستن خداوند

ميو نه زائيده شده، خداـ4  زايد نه

آ كريبر طبق خ، ده شـدنيزائودنينسبت دادن زائ،ميات قرآن باطـل، داونـد بـه
اينيادله عقلو است  در هـر روز چنـديكنـد؛ هـر مـسلمانن اعتقـادات را رد مـييـز

مي روزانه سوره توحيمرتبه در نمازها مـيد را تلاوت  بگـو:دي ـفرمايكند كه در آن
، كـسچيهـو ده شـده ي ـنـه زائو نقـص؛ نـه زادهو خلـليبيگانه است؛ خداياالله او

نيهمتا 1.ستي او

م يي، طباطباعلامه و سـت كـه از مـادهيصـفت، كلمـه احـد«:ديفرمايدر اين باره
نو كه كلمه چنانهم، گرفته شده، حدت ايز صفتياحد چي از كـهيزيـن مـاده اسـت؛
چو واحد،ن احديب، هست وزيفرق است؛ كلمه احد در مورد مبهيكسي روديكار

ذهو نه در خارج، تعدد نباشدو كه قابل كثرت  وننه در ، اصولا داخل اعداد نـشود،
هرو به خلاف كلمه ي احدو احد كه وك ثان ي، يـ دارديثـالثي يـا در خـارج، درو ا

اويزيچ، باز خود همان است، فرض شودي،ش دومياگرهم برا، اما احدو توهم؛  بر
آو.اضافه نشده كريدو يولَد(مهيه لَمو لِدي ا* لَمُكفُو لَّه رايا،2)أحَدولَم يكنُ ن معنا

يدي را بزايزيچ، كند كه خداونديمينف او ازيجزئـو شـوديمتجـز، نكه ذاتـشيا
ن. داشته باشديينكه همتاياو از او جدا گردد، ذاتش ايو آيز يتعـاليه از خـداين دو

نفيا چيمين معنا را ا، مشتق شده باشدو متولديزيكنند كه خود او از ن تولديحال
انيت دربـاره خـدايـثنو كـهيچه به آن نحو، كه اراده شودييبه هر معنا، شتقاقاو

.3»گريديچه به نحو... اند خود گفته

چنيا كه عده چنانهم(خود را جزء مسلمانان بدانند، حال اگر اهل حق ني از آنها

زنينبا) دارندييادعا ا! به خدا معتقد شونديد به حامله شدن باياز د كـهيد پرسـيشان

.1ـ4: توحيد.1
.3ـ4: همان.2
صص20سيدمحمدباقر موسوي همداني،ج:تفسيرالميزان، سيدمحمدحسين طباطبايي، ترجمه.3 .889و886،
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م كسيچگونه چيشود د،ز استي كه خالق همه يبه زنـو محتاج شوديگريخود به

م! او از به دنيا بيايدو نيازمند شود كه به او باردار شود نيبه نظر ز ي ـرسد كه ايـن نظـر

دل،ت گرفته شـده باشـديحيبايد از مس اي ـبـه بـه حـضرت3مينكـه حـضرت مـريل

مس7يسيع اليحي باردار شد عيوهان نيز به .عقيده دارند7يسيت حضرت

 خداوندديدنممكن نبودنـ5

شد همان ا، طور كه گفته ينكه اهل حق به حلول خداوند در جامه بشريبا توجه به

را، معتقــد هــستند نــهو نــه جــسم دارد، كــه خداونــديدر حــال، داننــدي مــديــدنياو

جا،ستيجسمان ازيـنيبـيجـودمو، خود اثبات شده كه خداوند متعاليچراكه در

با،معتقد بودن به ديدن خداوندو است د جـسميـ نيازمند آن است كه گفتـه شـود او

دري به مكانيعنيد؛كن را اشغالييجاو داشته باشد گ،آن نيازمند است كه ردي ـقرار

ب،نياو رؤيـ اگـر طرفـداران نظر1. ندارديسازگار، خداونديازينيبا انـدكي،تيـه

،د خـود ي ـسـت بـا رد عقايمـساو ديدن خدا، كه اعتقاد داشتن به فهمنديم، بينديشند

.ن عقايد را رد خواهد كردياي، چراكه همان ادله عقل

 رد حلولـ6

شد، از بودن خداوندينيب، در صورت اعتقاد به حلول دل؛ رد خواهد ا ي ـبـه نكـهيل

ديجايموجود، در حلول  مي موجود ي گـريديگـرفتن جـاورديـگيگر را يعن ـي،

جايزمنداين و مكانو او به آن نينيب، چون خداوند؛ ز درسـت ي ـاز است پـس حلـول

آو نخواهد بود رؤيرواواتياگر هم در يتيات به اي شـده اشـاره وجـودا حلولو

ب،ل شوديد تأويبا، باشد چ،ازينيچرا كه عقلاً محال است كه خداوند  نيازمنـديزيبه

غيازمندينو2شود  الوجود واجببا،نياو ممكن الوجود استيهايگ ويژاز،ري به

ج.1 ص2الالهيات، شيخ جعفر سبحاني، ،110.
ب.2 و شرح ص ترجمه ..50اب حادي عشر، عبدالرحيم عقيقي بخشايشي،
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ن، بودن خداوند ميني مرحوم علامه حل1.ستيسازگار ، حلـول:ديفرمايز در اين باره

دي بـه جـايح است كه موجـوديصحي، در صورت ،تيـل تبعيبـر سـب، گـري موجـود

ا،نديبنش و خود نتواند قائم شودينكه به خوديبه شرط  در حـق خداونـدين معنـيـا،

ا، استيمنتف،المتع اياحت،ن مسئلهيچرا كه لازمه ن ي ـاج اسـت كـه ز از لوازمـاتيـن

.2موجود ممكن است

عقـ7  ده معلوم بودن عاقبت انسانيرد

عقيا بدوا گل زردياز زردگلان، ده دارند كه افراد خوبين فرقه ازو افراد شـر

سيگلاناهيس ا، زردگلانو آفريده شدند،اهيا گل دنيدر ،ننديببيهر چقدر سختاين

ميشتر به خدا نزديب عقيا3.شونديك درييجبرگراون مسأله جبريافزون بر تلق،دهين

 بـه نـاميا عـدهيگـذران خـوشو ست بر حكومت كـردنيزيآو دست، نظام خلقت

ي سادات چاره كه هرچه درآمد داشته باشـنديبوا بزرگان اهل حق بر مردم بدبختو

مخيد با عناويبا و پـا ي، جشن پادشـاه،هي چون سرانه فطريتلفن بـه...و جـه جـوزي

.نديم نمايشان تقديا

و نتيجه اعتقاد داشتن به زردگل آفـرينشو بيهوده بودن امتحان انساني،گلاهيسي

ا؛ خواهد بوديبيهوده بودن خلقت هستو جهنمو بهشت از ابتـدا،هين نظريزيرا طبق

وايـدني در زنـدگيخوشـبخت، انـد آمـده وجـود كـه از گـل زرد بـهيعاقبت كـسان 

ناهيسو خواهد بودي اخرويدر زندگ، سكونت در بهشت دريز جـز بـدبخت ي ـگـلان

و بــا ادلـه عقلــ،نيــاو شــان نخواهــد شـدبي نـصيزيــچ، آخــرتواي ـدن و احكــامي

بدين نظريابودن باطلو ندارديسازگاري، دستورهاي اله .ات استيهيه از

ص.1 .565حديقه الشيعه، مقدس اردبيلي،
.271كشف المراد، علامه حلي،،ص.2
ص دانشنامه نام.3 .25آوران يارسان،
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 بررسي آن از ديدگاه اين فرقهو نقدو امامت نبوت.ج

 نبوت: گفتار اول

وستيچـ1  قت نبوتيحقي

اگـر.ت خلـقي هـدايست به امر خداوند متعال بـرايبرانگيخته شدن انسان،تنبو

ازو گاه آن شخص استيجايبلندو ارتفاعيبه معن، باشد» نبوه«نبوت از ريشه  اگر

نب، استراهوقيطريباشد به معن»ينب«ريشه  دن بـهي رسـيسـت بـراياي وسيله زيرا

و خداوند متعال   خبررسـاني، زيـرا نبـ؛ خبـر اسـتيبه معنـ، باشد» نبأ«اگر از ريشه،

، دن بـه كمـالي رسـيبـراو دن به كمال اسـتيرس، هدف از خلقت انسان.1ست الهي

و شناخت راه بـه كمـك عقـل. ها نشان دهد لازم است خداوند راه كمال را به انسان

نيپذ امكان، تجربه باو عقليراوپس،ستير  ارتباط با خداونـدي برايد راهيتجربه

ون راهيا، باشد  اسـت، واجـب بر خداونـد، پس از باب لطف؛ نبوت استي الهيح،

. بفرستدت بشري هداي را برايانيكه راهنما

اياء الهياهل حق درباره انب او ي ـدون خـداو مظهـر، شاني معتقدند كه هركدام از

حق. هـستندي الهـيها از فرشتهيكيدونو مظهر از پـر، قـتيكتـاب شـاهنامة اسـت

اييها داستانواتيحكا مي،ن مطلبي كه بر .2دهد گواهي

محمــد را بــه، خاونــدگارم«: در كتــاب دوره هفتوانــه در ايــن بــاره آمــده اســت

 ادامـهدرو.»هرچـه كنـد اوسـت، كـه رسـتگاركننده اسـتيكـس،دي برگزيغمبريپ

بنيگويم نياميبن، امبرانيپو رهبر غلامانو گناهكاران استو ارانيعيشف،نياميد كه

پياميبنو داود را رهبركرد،ميمولا« همچنين3.است .4»دي برگزيغمبرين را هم به

ج.1 ص5شرح المقاصد، سعيدالدين تفتازاني، ،5.
صص.2 .217ـ216شاهنامه حقيقت،
با.3 ص نامه سرانجام، بخش بارگه .102رگه،
ص.4 .108همان،
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اءيعصمت انبـ2

ميها آنچه از نوشته ايآي اهل حق به دست بـه عـصمت،ن است كه اهل حـقيد

اي الهينورعل. ندارنديداء اعتقايانب مي در :ديگوين باره

م پيگويمن مخالفم كه ها معصوم، غمبرانيند يچ نقطه ضعفيند؛ جز خدا كه

نم، مخلوق، ندارد را صفت خطـا كـردن در شـانشيز1شود؛يبدون ضعف

و باشديدر هر مقام، مخلوقود باشديبا  صـفت،لو بـه كمـال هـم برسـد،

عل«و2شود؛يدن از او سلب نم اشتباه كر و فقط نقـصيبـ، سلطان كامـلي

3.بودند

د ايغي، دگاه نورعلياز معـصوم:ائمهو امبرانيپيحتّ، ديگران،ن دو نفرير از

.نيستند

تيخاتمـ3

و هـا در نوشتهي اسلاميت از جمله مباحث مهم نبوت است كه علمايمسأله خاتم

.اند به آن پرداخته، كتب خود

ايـ نبـوت در ادوار گذشـته با وجودره علت دربا بـه علـت،ن كـاريـد گفـت كـه

پيهايازمندين و ام الهي بشر به ياء قبليمات انبيتعلو بوده كه در كتبييهافيتحري

اء زيـادي را بـراي هـدايتيـ انب،خداونـد، با توجه به شرايط زمانو پديد آمده است

در.4ها به سوي آنها فرستاده است انسان طيشـرا6 زمان حضرت رسول اكـرم اما

و احكـامو فـراهم شـده بـود، نانشيجانـشو به دست ايـشانيغ رسالت الهيبراي تبل

، بـشر باشـديازهـاينيگو پاسخ، ابديم شده بود كه براي تنظيان اسلام به گونهيقوان

ص.1 ج اول، .150آثار الحق،
ص.2 .271همان،
ص.3 .598، گفتار 171 همان،
ج، مرتضي آثار مجموعه.4 ص3 مطهرى، .156و154ص،
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برعهده گرفته، فاتي در امان ماندن از تحرين خود خداوند ضمانت آن را برايهمچن

، ابـدين كامـل بـرايـدو نيازي نبود،گر به ارسال پيامبرانيديطين شراي در چن1؛بود

شدوميتنظ . آماده

د د گفت كه آنها به نبوت خـاتميبا،تيدگاه اهل حق درباره مسأله خاتميدرباره

ني انب2،ت نبوت معتقد بودهيو خاتم6اء حضرت محمديالانب ز قبـول ي ـاء گذشته را

ايايمذهبدارند اما در متون هـر چنـد نـام، نيامـده اسـتيبه روشن،ن مطلبين فرقه

دري از انبيتعداد طور كه در مباحـث قبلـي اشـاره همان ولي تب آنها آمده استكاء

ا محـل ظهـورو ي ـمظهر خداو اء را دونيانب، تناسخو با توجه به اعتقاد به حلول، شد

م نت، داننديبزرگان خود وتي ـانكـار خاتم، تناسـخوول اعتقاد آنـان بـه حلـهجيپس

.اند اگرچه صراحتا آن را رد نكرده، نبوت است

پي بعضيبرترـ4  امبراني از زنان بر

آنيـنيمقام، ند كه مقام نبوتامعتقد، اهل حق محـروم باشـند، ست كـه زنـان از

وت جسمانيبلكه خداوند اين مقاله را به خاطر خصوص  به آنهـا، كه دارنديتيجذابي

پ دارند كه مقـامي وجود زنانو داده است  اگـر تـاكنون«: برتـر اسـت، امبراني ـشـان از

سـت كـه در آنهـايتيبرخاسته نشده اسـت بـه علـت آن قـوه جـاذب، از نسوان، غمبريپ

خو گذاشته شده  پ از نسوان هستند كه مقاميليالاّ غمبران هم بـالاتر اسـت امـايشان از

پ   اهل حـق بـراي برخـي زنـان ماننـد3».ه است نفرستاديغمبريهنوز خداوند آنها را به

د مقاماتي در نظر مي ...و رضبار خاتون، ماماجلاله بالاتري،گريگيرند كه از هر مقام

هميشاو خدا را حمل كرده، است؛ ماماجلاله در شكم خود  دليد به ياو مقـام،ليـن

پي .امبران هم بالاتر استيافته كه از

ص.1 .290آموزش عقايد، محمدتقي مصباح يزدي،
ص.2 .3518، بيت 185شاهنامه حقيقت،
.1150، گفتار 357ص، جلد اول، همان.3
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ادـ5 )ينيدييگرا كثرت(انيوحدت

حقيها طبق نوشته اد، اهل تفـاوتو نـدابا هـم متحد، مقصدو در اصل،انيهمه

ا، باهم نداشتهيچندان د. از فروعات باهم فرق دارنـديفقط در پاره ن ي ـآنهـا اصـول

راياد د، داننديميكيان ديالبته اصول اين از ديغ،ن افراديدگاه سـتينـير از اصول

دندا بدان معتقديكه مذاهب اسلام  اي؛ از جمله اصول وت حقوق مـردميرعا، شانين

.1 كردن نسبت به آنهاستيكين

ايپ هيروان نمچين فرقه هـا فرقـهو به تمام اقـوامو آورنديكس را ناحق به حساب

م  هو گذارندياحترام نمياهانت،چ كداميبه اي برخيحت، دارندي روا طانيش،شاني از

ن  مييرا همب، دانندز بسيار محترم بيه ادين علت است كه در ، بـا كمـال آرامـش،انين

2.كننديميزندگ

 امامت: گفتار دوم

 قت امامتيحقـ1

كسوستييشوايپيدر لغت به معن، امامت يا عـدهو كه در جلو قـرار دارديبه

م پشت م، كننديسر او حركت ، در جامعـه اسـلامي، در اصطلاحو3.شوديامام گفته

ر ديبه م مردميايدنونياست امور .4شوديامامت گفته

ش اهل حق به امامان دوازده ،7 دربـاره امـام زمـانيحتـو عه اعتقاد دارنـديگانه
ش ايمانند ايعه به ظهور يرا مظهر:ن فرقه ائمهيشان معتقند هستند اما يكيا جامهو

م اياز بزرگان اهل حق را شان لباسيدانند كه در زمان .5انددهيپوششان

ص.1 .4همان،
ص.2 .142لغت نامه، علي اكبر دهخدا،
ص.3 .315اصول عقايد راهنماشناسي، محمدتقي مصباح يزدي،
صهمان.4 ،318.
ص.5 .31سرسپردگان،
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ا 7يعلـ: گونـه آمـده اسـتنيدر آثار مربوط به اين فرقه درباره مظهرات ائمه
لا ــذات ــراه،7؛ امــام حــسنيزال الهــي مظهــر،7نيم؛ امــام حــسيمظهــر شــاه اب

م،7امام باقر؛ن جافيمظهر عابد،7ادگار؛ امام چهارميبابا امام،ر سكندريمظهر

پ مظهـ، ام سـر؛ امـام هفـتميبن، مظهر7صادق مظهـر داود،؛ امـام هـشتمير موسـيـر

ر،7ر؛ امام دهميدستگ و مظهـر احمـد هـاوار،7يمان؛ امام حسن عسكريمظهر

پ،7يحضرت مهد بنيـپ(ر اقـرار ي ـمظهر در عهـد:بعـد از ائمـه. اسـت)نياميـر

م، بهلولي، عباس نيساو شوديخدا هرير مظهرات گـر در كنـاريديك در جـسميـز

م، بهلول بنيپ،7ند؛ مثلا امام جعفر صادقيآيبه خدمتش در ميامير امـامو شـودين

حس(ادگاريباباواريدر شكل گاو7يحسن مجتب  حبيـن)7نيامام بيـز در جـسم

1.آيند نجار درمي

حق اهل ئمها

پ همان اعتقاد دارند اما: اهل حق به ائمه،اشاره شده،نيشيطور كه در مباحث

ميكيآنها را دون  يبنـدمي تقسيدانند كه آنها را در طبقات مختلفي از بزرگان خود

ا، اند كرده مياز جمله طبقات :ر اشاره كرديزيها بهنامتوانين بزرگان

 هفتن؛ـ1
 هفتوان؛ـ2

 هفت نفر اهل قولطاس؛ـ3

 هفت هفتوان؛ـ4

 چهل تن؛ـ5

 ون غلام؛يبـ6
.2...وـ7

ص همان.1 ،127.
ج دايرة.2 ص2 المعارف تشيع، ،611.
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نيا باين مطلب را ك از ايـنيـ هـريبـرا،د اضافه كرد كـه در ميـان اهـل حـقيز

كهامعتقد،ف شده؛ مثلاي تعريگاه خاصيجا، مقامات  سرپرسـت، هفتـوانو هفـتن ند

 آفريـده، شانيـا تعـداد بـه،نيزمـو آسـمان طبقـه هفتو هستندهانيزموها آسمان

.1است شده

يبررسو نقد: گفتار سوم

 عصمتـ1

غر، عصمت بايازهيعبارت است از  گنـاه كـردنهزي ـانگ، انـسان،آن وجـود كه

مي، نفسانيقدرت عقل است كه بر قوا،آنو نخواهد داشت ي ادله عقلـ.2ابدييغلبه

مينقلو نبيگوي به ما  در ايـنين طوسـير الـدي باشد؛ خواجه نص معصوم بايديد كه

م به( است تا به او اطمينان حاصل شود، واجب عصمت در نبي وجود:ديفرمايباره و

ن(غرض)انينمسبب حاصل شدن اط مـ)زياز بعثت و شـوديحاصـل بـه)نيهمچنـ(،

اوو علت و ضد متابعتو جوب پيروي از دل، اويبه .3ل انكار بر

ايتوض ميي، زمان، نكه غرض از بعثتيح اء گنـاه نكننـد؛ پـس ي ـشود كـه انب محقق

كه؛ معصوم باشند،اءيلازم است كه انب  به سبب عصمت آنها به آنها، مكلفافراد چرا

پياطم مينان و اء دستور دادهين خداوند متعال مردم را به پيروي از انبيكنند؛ همچنيدا

پيروي، گناه كننداءيحال اگر انب؛ از آنها خواسته است تا گناه را ترك كنندياز طرف

ديدل، بيهوده خواهد بود، بعثتو نخواهد بود، واجباءياز انب  اء ي ـگر بر عصمت انبيل

ميا مي امر شده كسان،ردمن است كه به  از منكر كننـد؛ حـالينه،كنندي را كه گناه

نهو گناه كند ي، اگر نب در،ت او خواهنـد شـديـاذو باعـث آزار، كننديمردم او را

ص.1 .26سرسپردگان،
ص.2 .379گوهر مراد، ملا عبدالرزاق لاهيجي،
ص.3 .326كشف المراد، علامه حلي،
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ايحال نبي كه ني، ذاء نتيدرست ميست؛ پس درو پيـروي از نبـييم كه برايريگيجه

ب،اءي ـلازم است كه انب، قرار نگرفتن تنگنا كـسانو سـخن اهـل حـقو اشـند معـصوم

يكـار معرفـ گنـهوا آنهـا را خطاكـار يـ1اء را لازم ندانـستهيـ كه عـصمت انبيگريد

ن، كننديم .ستيدرست

تيخاتمـ2

جايد، ده آنها به تناسخيبا توجه به عق ،تيـ سخن گفـتن دربـاره خاتمي براييگر

نين معنيهمچن. ماندينميباق كلي نبوت بيز به طور چـرا كـه بـه؛د رفـتن خواهي از

ايدل آ همـان،ن اعتقاديل در بـدن، روح، نـده گفتـه خواهـد شـديطـور كـه در فـصل

مييگريد تغيه،ت فرديشخصوقتيحقو روحو گيرد قرار كنـد بلكـهي نمـيرييچ

تغ،نيا چرا كـه؛ نبوتي نخواهد بود، اولاً،حال.ر استييجسم است كه مدام در حال

دو داردن قراريزميخود خدا در رو پذ،گرياز طرف تيخاتم، رش نبوتيبر فرض

رويـجدي جـسدهايها چرا كه آنها در لباس؛ نخواهد داشتيز معنين ني زمـيد بـر

حقين نقد با سخن بعضيا. دارند وجود م، از اهل ا، شوديكامل ،نكه خوديبه خاطر

دو حا به نبوتيتلو جديآوردن :ديگويميهالينورعل، مثلاً، اندد اشاره كردهين
علو به نجف رفتم، درباره روش خودم دم؛ در خواب به مـني پرس7ياز

ديد«: فرمودند بعـد هـم».سـتيك ابـداعيـنيلـو سـتين ابـداعين تو
اينشان«: فرمودند همنيمان هي است كه فردا در فلان ساعت مرا با كلين

م پيد، جا رفتم فردا به همان.»ينيبيدر گوشه صحن شـيدايدم د؛ فقـطش
شدو فرموديتبسمو كرديبه من نگاه  ، چند نفر در كنـار مـا بودنـد. رد

ايفلان، گفتند پي مثل 2.امبر استينكه

آيادعا، نبوتي بر ادعا ي، افزون نورعل بهي نزول ن خوده :ديـگويمـوز داردي را

ص.1 ج اول، .271آثار الحق،
ص.2 .644همان،
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بيدو موقع سحر در خواب ماندميشب«  بعد عبادت خـود را قـضا نمـودم؛ دار شدمير

همو گر تكرار نشديديلو أَقِـمِ(:م نازل شـدي براياهيآ،دميخوابكهوقتيشب بعد

إنَِّ قُرآْنَ الفَْجرِ و قُرآْنَ الفَْجرِ .12) كان مشهوداالصلاةََ لِدلوُكِ الشَّمسِ إِلىَ غَسقِ اللَّيلِ

نيآخـر، اسـلاميعنـي؛ن مرام استيمرام ما آخر«:ديگويم گرييدياو در جا

و باشديمننيد ق، بيـ ازديقـت اسـمو امـت هـريتا منظـور همـان اهـل حـق،ديـاين

د. باشديم دو خـوردين م ـي ـمن آنچه كه به درد اداز،ن اسـت ي ـاسـمش ،اني ـتمـام

.3»ام گفتهو كردهيجوهركش

د«:ديگويمنيهمچن ن اسـت كـه مـنيهمـ،ن بگذارنـديخلاصه آنچه اسمش را

.4»ام گفته

 نبوت زنانـ3

ور نورعل اگ آيبا،راست گفته باشند،ع دارنديتشيامثال او كه ادعاي ات قرآنيد

ن  كر؛ رنديز بپذيرا مييخداوند در قرآن آن، نـدا برپادارنده زنان، مردان«:ديفرمام بـه

ايها كه خدا برخيافزون آيا.5»...و گر داده استيديشان را بر برخي از بيـن انگريـه

آنو افزودنـي در قـوه تعقـليعنـي مردان بر زنان است؛يبرترولتيفض از.6فـروع

م،ت كلاميعموم قياستفاده زني، برتروتيوميشود كه نو درباره ست بلكـهيشوهر

.ستيامري همگان

فض،اتيدر روا ماننـد حـضرت، از زنان اشـاره شـده اسـتيمقام تعدادولتيبه

خدو فاطمه مروجهيحضرت و اين زنان به سبب تقوا.ه زن فرعونيآسوميحضرت

.78: اسراء.1
ص.2 .381همان،
.42 گفتار،20صهمان،.3
.42 انتهاي گفتار،21صهمان،.4
.34: نساء.5
ج: تفسير الميزان، ترجمه.6 ص4محمدرضا صالحي، ،507.



133 
و بررسي عقايـد اهـل حـق نقد

بس، طهارت گاه ادعا نشده اسـتچيه ولي دارنديبرتر، مردان عالمو از زنانياريبر

م  نبيكه ا؛ باشنديتوانستند حـال چگونـه اسـت كـه. سـتيخواسته الهـ،نيچرا كه

مينورعل پ، مثـل ماماجلالـهيالبته زنان، از زنانيكند بعضي ادعا برتـري،انامبري ـبـر

آيا1!؟دارند ديآوهين ايرواوگريات مين ادعايات متعددي .داندي او را باطل

 دينيييگرا كثرتـ4

ساياياهل حق برا ادينكه از بر، مخالفي نداشته باشند،مذاهبوانير همه آنها را

نفچيه، حق دانسته  دليهن مطلب خوديايآنها برا، كنندينميكدام را يل منطقـيـچ

: آبادي در اين باره چنين سروده است نعمت االله جيحون. ندارند

ك ز مذهـدلا بـم ــووـگــن گفتـكــب ــان دان نكـ ــذهبان در جهـ ــه مـ همـ

بديـجدوميكه چون مـذهبان از قـد ــل ــه مثـ ــيـبـ ـــوتـ آفـات شـ ـــرـد ديـ

آشهـه خانـــشــود بــر همــقت طـالع شـدن در نهـارو چو خور ارـكـــهــا

شـه خانـــهمـ ازيهريجلـشود منابــــوق آن آفتــــه از ابـك حـسيـك

كــ دخـيكيكيكه هردانـك ب ـيــشـها صاحبـ همه خانه آنـل رده در

كــار گنــه انبــ گـشتيكي انـو در جهـــار جــــــه انبـ گــشتــــيكيانـدم بـه

خـرو اسـب اسـتو وانيحيجايكيگهـرو لعلو گنج استيجايكي

نيكه هرگـر مبـاليدو اه اسـتـگـهيتكيكي 2ك باشـد بـه حـاليك به جا

ميا ست كه طبق ادلهيدر حال،نيا حقيد، شودي كه گفته ين نيبيك، وستيش

د اثبات كرده كه كثرتران مطلبياي،ل عقليدلا حقيدو باطل استي،نيگرايي ن

ب ازيحتما ذ،ستينيكيش ايل به برخيدر م،ليدلاني از : شودياشاره

ص.1 ج اول، .1150ار، گفت357آثارالحق،
ص.2 .403شاهنامه حقيقت،



و اديان 134  فصلنامه تخصصي فرق

 وجود تناقضـ1

دييها آموزهو از مسائليممكن است برخ نيـديآمـوزه هـاون با مسائليك
ا لازمـه، بر حق باشديكيمخالف باشد؛ پس اگر،گريد د ي ـاش ي،گـرين اسـت كـه

و برحق نباشد ب،ها درست باشد اگر همه آموزه، نقي جمع ميضين جاين يشود كه در
ش بخود اثبات نقيده كه جمع .محال است،نيضين

يزيخودستـ2

د معتقد شدن به كثرت د معتقد شدن به بطلان كثرتي،نيگرايي ؛ استينيگرايي
ديدريات آموزهيزيرا اثبات حقان اد، كننده بطلان آموزه مقابل اثبات،نيك انيدر

ايد اد،ن مطلبيگر است؛ پس با اثبات يـرا همـهز؛ميبـريان پـي م ـي ـبه بطـلان همـه
ديها آموزه مـي،ني هر نتيخـود را بـر حـق ديهـ، جـهيدانـد؛ در ي بـاقين برحقـيـچ

1.نخواهد ماند

 پديد آمدن شكاكيت دينيـ3

اديلازمه اعتقاد به حقان اد،انيت نت، ان اسـت ي ـرد همـه هـيدر ديجـه  ثابـتينـيچ
بها مؤمنيحتو نخواهد بود دين د،نيك نيدر مين خود .2كننديز شك

ت ابا  خواهد بود كـه بـا اعتقـادي اهل حق خود از جمله فرق،ن استدلالاتيوجه به
اديبه حقان زيحقان،انيت تمام سيت خود را مؤر و برديال  نجات خـود بـهيد برايبا،

و كه عقلانيقوياستدلالات حـال آنكـه بـه اثبـاتو متوسـل شـود، باشـديهمگاني
رسودهيرس هتي اثبات حقانيبراكهديخواهد دليخود . ندارنديليچ

حقـ5 حو ائمه اهل  واناتياستفاده از نام

هفـتو خداوند، مختلفيها با توجه به اعتقاد اهل حق به مسأله حلول؛ در دوره

 
و پاسخ پرسش.1 ش ها صص12هاي دانشجويي، حميد رضا شاكرين، ،18–17.
و.2 و اعتقاد ديني، مايكل پترسون ص:، ترجمه..عقل و ابراهيم سلطاني، .414احمد نراقي
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ميها فرشته در لباس در، شـان از بزرگاني به اعتراف بعضيحتو ان بشري مختلفي در

حيساو خروس،سگ، مرغيس، لباس اسب انـد؛ حـال پرسـش ايـندهوانات درآمـير

ا  حياست كه چرا آنها از مين را...و مـارو مانند روباهيواناتيح ولي برنديوانات نام

مينام نم در، با توجه به اعمال خـود، انسان،نديگويبرند؟ هر چند كه ممكـن اسـت

ح  با.دياء درآياشو واناتيلباس همه ايپس ايد دنبال علت علاقه حيشان به  وانـاتين

ا اعترافو ايها نكه در دونيشان به جـوابو گـشت، اند ها بودهن لباسي گذشته در

پ  ا. دا نموديآن را ان بـاره نوشـته ي ـآنچه كه محققـان در ازيكـه برخـن اسـت ي ـانـد

م، واناتيح ايدر و دار نگهيبراو اند مقدس بوده، ان زمان باستانيرانيان آزار ندادني

ايپو، ضع شده بودوآنها قوانيني   كـه بـراي ايـنين فرقـه بـا توجـه بـه تقدس ـي ـروان

م ايحيوانات در چن، داشته وجودان باستانيرانيان در ادامـه. انـد زده دستين كاريبه

ايبه تاريخچه تقدس برخ حي از م، واناتين : شودياشاره

ايس5ـ1  ران باستانيمرغ در

اي، در قالب داستاني، ست كه در شاهنامه فردوسيا افسانهيا پرنده، مرغيس ن ي ـاز

كهدر. اد شده استيپرنده دريخود را چند»يروزيپ«كتاب اوستا آمده است ن بـار

ك شـئيبه صورتو درآوردهيخود را به شكل(ان كرده استياشكال مختلف نما

سـ»يروزيپ«، از مراحليكيدر.)نشان داده است، محسوس و بـايزيمرغيدر لبـاس

س1.انده استيد را به زرتشت نماخوو توانا ظاهر شده  از زمـانيا مرغ در برهـهي پس

ا پ، ران باستانيدر ميروزينماد ا، آمده استي به شمار روياز از آن زمان اشخاص،ن

ا  حيبراي  كـه دوسـتييگرفتنـد تـا جـا در نظر مـيي قداست خاصي،ا وان افسانهين

ا داشته م.ن پرنده درآيندياند در شكل نيدر ، معتقد هستند،ز كه به تناسخيان اهل حق

ميد،لين تمايا ت،نياو شوديده . از عهد باستان استيريرپذيثأهمان

ص.1 .308فرهنگ ايران باستان، ابراهيم پور داود،
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اـ5ـ2  ران باستانياسب در

بيها اسب از زمان اي دور در علت مقـدسو اي داشته استه ويژ تقدس،انيرانين

ا  حيبودن مين و كشورآور توان در كمك گرفتن از او براي جنگيوان را ييگشاي

ي وا سواركارو حيا.كوچ كردن راحت با او دانستو حمل آسان باري درين وان را

م  ا، مهـاجريهاييايآر،لاديهزاره سوم قبل از يوانيـح، اسـب. كردنـد واردراني ـبـه

او با ارزش بودوبينج حيدر فرهنگ بـه(در اوسـتا. مقدس تبديل شـديوانيران به

 ايـنيان بـرا ي ـرانيا.ز بارهـا از اسـب نـام شـده اسـتين) نقل از كتاب فرهنگ باستان 

ايدر اوستا نيز برا؛ دندي برگزي مختلفيها نام، وانيح حي معالجه يهـاوهيشـو وانين

.1 خوب از آن دستورهايي آمده استينگهدار

 افـراد ايـن فرقـهيبرخـ، اهل حـق در مسأله تناسخ در فرقهو با توجه به اين مسأله

كهيميمدع ي گذشته در دون اسبيها در دونشوند حو .اند گر بودهيديوانيا

) عقاب(نيشاهـ5ـ3

نجيا پرنــده، عقـاب ايا پرنــدهو باشـكوهو توانــاوبيــســت ان از يــرانيســت كــه

زر، ها از نقش در جنگو اندم به آن توجه داشتهيروزگاران قد  ن در پـرچم ي ـعقاب

م، رانيا ح. شـده اسـتياستفاده نِ بـاليمجـسمه شـاه،انيكومـت هخامنـش در زمـان

م،زهينيدر بالاو گشوده در مقابل لشكر دريدكتـر ابـراه.شدي برافراشته م پـورداود

ا ف،ران باستانيكتاب فرهنگ بي از قول م،وسيبليلس كهي نقل  در2زرتشت مـغ«كند

گويرانياينامه آسمان سر،ديان ،نين؛ اوسـت نخـستيست مانند سر شـاهيخداوند را

كس،ستيجاودان،ريب ناپذياوست آس نياز .»3...و افتي تولد

مياهل حق درباره چگونگ ك شـهبازياو در شكل:نديگوي تولد سلطان سهاك

آن.1 و تزئينات .41ـ32 در ايران باستان، محمد حسن سمساره، صص اهميت اسب
.گونه است عبارت متن، همين.2
ص.3 .303ـ 300فرهنگ ايران باستان،
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ا،ديسف دا، نكه از مادر به دنيـا بيايـديبدون در. قرارگرفـت، راكي ـدر دامـن خـاتون

طبيهمچنو عقاب به عقل اول، انهيرات صوفيتعب و شـودياطـلاق م ـي، عـت كلـين به

و به عالم علوينفس ناطقه را از عالم سفل، عقل اول مانند، كشانديمي قدسيفضاي

ميعقاب كه جسمش را از زم مي خود را به آسمانو كندين .1رساند ها

ر هفت امشاسپندانيتاثـ6

از، جنابي عاليتوان از اعتقاد به خدايم،انيه زرتشتيد اولياز عقا  اشاره كرد كه

ميا اهوره مزدايآن با نام هرمزد ده اسـت كـه ي ـخـود آفر يي، خـدا، كنند؛ هرمزدياد

اشو نندة جهانيآفر نيتمام نياء ز خلـق آفريـدهيـك جهان است؛ او شش امشاسپند را

بـه تجـردو افتـهين افـراد كـه پـرورشيـا.رديـگياست كه در عالم از آنهـا بهـره مـ

نياند، انددهيرس و پارساي، راستي، اشوئي،رايشهر، تقدس،كيشه نـامي مردگيبيي

چـرا؛ ده اسـتيـ آفري عهد زرتـشتيست كه خداي از بزرگانيتنها بخش،نيا. دارند

ا  ديكه زيـنيبرخ ـانـد، عـتيطبيرويني از آنها دارايده كه برخيز آفرينيگريزدان

واتيمعنوواتيبراي اخلاق دي هم برايبعض، .2اند ده شدهي آفريني مراسم

او ها از ظهور اسلام امروز پس از گذشت قرن در، راني ـمسلمان شـدن مـردم بـاز

او گوشه آبيكنار دريهمچنو كشوري غربيهاه در كوهستان ويژهب، خاكون ن

و كلادرشـت،نيقـزوو اطراف تهران، فارس، لرستان، جانيگر مانند آذربايدينواح

ا اعتقاد،هيتركو عراقر شمالديعني؛ياسيسيخارج از مرزها ا ي ـهفت فرشتهنيبه

ا مسنايزدان مزديهفت ايدر .3 مانده استيباق، شانيان

ص: اصطلاحات الصوفيه، عبدالرزاق كاشاني، تحقيق.1 .محمد كمال ابراهيم جعفر،
ص: تفسير اوستا، جيمس درا مستتر،ترجمه.2 .185موسي جوان،
و مرداد حشمت االله طبي، هاي تاريخي مجله بررسي، پندان در آئين كردان اهل حق تأثير هفت امشاس.3 بـي،

ص34شماره، 1350شهريور  .52ـ41ص،
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 بررسي آن از ديدگاه اين فرقهو نقدو معاد:د

د مـيمعاد كه از اصول اديدر سـا،دروين مسلمانان به شمار ز جـزءيـنيان الهـيـر
زحمـات، اثبـات آن بـراي مـردمي بـرايامبران الهـيپ.ن اعتقادات آنهاستيترياصل

ني در طول تار.انددهيكشيفراوان فيخ ايبـرا، متكلمـانو لـسوفانيز ن اصـليـ اثبـات
و ادله مختلف عقل ي، اساس و برهان لزومو1مانند برهان عدالت، اند اقامه كردهينقلي

غيقطع، برهان رحمت،2 به عهديفا وبي بودن گزارش . ...و3ي الهيقطعي
ــه روز رســتاخ، هــل حــقا دنيزمــان آن را پــس از پوشــ ولــي اعتقــاد دارنــد،زيب

دريعنــيداننــد؛يمـ) جــسم(عـوض كــردن هــزار جامــهو  معتقدنــد كــه روح انــسان
دنيا طـيمـ، واردا در هـزار جـسميـن ي،ن هـزار دوره زنـدگيـايشـود كـه پـس از

و بهــشت، افــراد صــالح دو. شــوندي مــيجهنمــ، افــراد ناصــالحي ره هفتوانــه در كتــاب
پيــپو ارانيــآمــده اســت كــه ســلطان اســحاق از  مــان گرفتــه اســت كــهيروان خــود

آيــكــه مــأمور تبل، بايــد از هفتــوان حقيــيغ ــپ، انــد قــتين در صــورتو كننــديروي
ق، نافرمــاني ،چ كــسيدر آن روز عــذر هــو كيفــر خواهنــد شــد، امــتيدر روز

شديپذ : رفته نخواهد
كهيتو گواه،ن شاهدياميبنيا، كند خودش را از هفتوانه جدايهركس  بده

او رجا،زيدر روز رستاخ پيخواهش پذين عده در رفتـه نخواهـديشگاه خدا
شد همهو.شد 4.شان به باد فنا سرنگون خواهند

 معاد: گفتار اول

 مرگـ1

وستينيبه معن، مرگ ازيگردانـيرويست بلكه به معنينينابودي  نفـس انـسان

صص.1 .366ـ364آموزش عقايد،
ص.2 .620گوهر مراد،
ج.3 صص2عقايد استدلالي، علي رباني گلپايگاني، .221ـ217،
صص.4 .129128ـ128دوره هفتوانه، صديق صفي زاده،
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و عالم حواس سورفت، اما مـرگ در نـزد.1عالم ملكوت استو خداوند متعالين به

هيبه منزله شنا كردن مرغاب، اهل حق  رايـز، از آن ندارنـديچ ترسي در آب است كه

ميه برايآن را نوعي تنب را، چه بـدو چه خوب ي، دانند كه در دون بعدي افرادي آن

2. خواهند ديد

 برزخـ2

نينـد كـه انـسان حتـامعتقدوداعتقاد دارن، به برزخ، اهل حق زيـ در عـالم بـرزخ
سيم  كه بـهيالبته براي كسان، ابديبه خدا تقربو خود ادامه دهدير تكامليتواند به

 واردماً بـه بهـشتي ندارد بلكه آنها مـستقيگر برزخ معنيد، ده باشنديرسييكمال نها
.بينند عالم برزخ را نمي،گريدو شونديم

نندامعتقد، اهل حق پي كه در برزخ  كمـال بـرايير بـه سـويسـو شرفتيز امكان
ي البتـه امتحـان در آنجـا بـس،ست نـسبت بـه انـسانيموهبت،نياو دارد، وجود انسان
نيس، در عوضو تر استنيسنگ بير آنياگـر كـسو شتر اسـتيز سـ نتوانـد در ريجـا
دن، كند مييدوباره به .3شودا بازگردانده

 امتيقـ3

قاعتقدم، اهل حق در دشـت شـهرزور) سان دوره، صحنه عدل آخر(امتيند روز
كـان بـهين شـده، هـا نـابود سلطانيدر آنجا تمامو بر پا خواهد شد4هيا دشت سلطاني

 
ص.1 .292شواهد الربوبيه، صدرالدين شيرازي،
ص شكرانه، موسي پرنيا.2 و منوچهر كمري، از19ن و محمـد جـواد:؛ به نقل مجيد القاضي، آيـين يـاري

ص .80مشكور، فرهنگ فرق اسلامي،
ص.3 .273همان،
و مردم اين نواحي، همگي كـرد هـستند منطقه: شهر زور.4 و همدان است شـهرزور. اي وسيع در بين اربيل

دا  و همچنين مزارع فراواني و روستاهاي بسياري و در نزديك اين شـهر، كـوهي بـه نـام شـعران شهرها رد
و اسكندر نتوانست بر اين شهر غلبه كند. وجود دارد  زمـان(اين شهر الان. اين شهر را دارا بن دارا بنا نهاده

و كردهاي اين منطقه به راه) نويسنده مي شكوه قبلي را ازدست داده است معجـم البلـدان،:رك. پردازند زني
ص  .425ياقوت حموي،
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ومي) بخششي خداييبايزيتجل(بهشت نيها انسانروند مـي بد .1شـونديز معـدوم
شديروح انسان از ابتدا  گـرددمي، مختلفيها هزار بار در جامه،ن خلق تا جاودانه

ميآزماو ايش 2. برسديبه جاودانگ، در شهر زور،تينكه در نهايشود تا

 تناسخـ4

حقيها از اشتراكات همه خاندانيكي د اهل حق بـريعقاو كه تمام اصول، اهل

بـه اعتقـادات آنهـاياين مسأله از اركـان اصـلو مسأله تناسخ است، آن استوار است

م .ديآيشمار

ــ علامــه حــسنيي، علامــه طباطبــا، ملاصــدارا،نايابــن ســ و زاده آمل  ســخنان3...ي

ــه ــي گفت ــد مختلف ــاو ان ــاره معن ــطلاحيدرب ــخي اص ــز، تناس ــف ني ــب مختل  در كت

دربــاره، نحــلو در كتــاب ملــليشهرســتان. آمــده اســتيف گونــاگونيتعــار

ــ، تناســخ ــنهايبــويعبــارت اســت از تكــرار دائمــ، تناســخ:ديــگويم ــدگي يت زن

ا ــدر دني ــن ــدگ ي ــر دوره از زن ــه ه ــيتعي،ا ك ــدي ــوابهن كنن ــدو ث ــاب دوره بع عق

ــدگ( ــديزن ا)ي بع ــدر دني دو اســتين ــالم ــه در ع ــا جــايگــرين ــه آنه  عمــلي ك

اياعمــالوستيــن دنيــ كــه مــا در ســتي از اعمــاليناشــ،م هــستيا بــه آنهــا مبــتلايــن

اي، قبلـيزنـدگو كه در دوره  و سـت؛ پـس شـاد از مـا سـر زده  كـه مـايشي ـگشاي

ا ــدر نتيــن عــالم داري ــدگانيهــا ســت كــه در دورهيجــه اعمــال خــوبيم ي قبلــي زن

چنينيتنگو اندوهو ايم داشته .4ن استيز

 هفـتو هفتـوانو تنـان هفـت كـه نـدامعتقد، حـق اهـل، تناسـخ اصـل اسـاس بر

ــردار ــو س ــاسدر،انيقولطاس ــانب لب ــپ اصــحابواءي ــانو امبراني ــالحانو امام و ص

ص.1 .43سه گفتار تحقيقي در آيين اهل حق، اعتمادالسلطنه،
ص.2 .580نامه سر انجام،
صص.3 و وحي، محمد تقي يوسفي، .37ـ30تناسخ از ديدگاه عقل
ج.4 و النحل، محمد بن عبدالكريم شهرستاني، ص2الملل ،59.
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ي، گــريديهــاز در لبــاسيــنيو در طــول دوران زنــدگ1نــدا شــده ظــاهر، پادشــاهان

.ظاهر خواهند شد

 دوزخو بهشتـ5

صفيصد ازيق ،يپـاكيهـا نام به طبقه چهاردررا بهشت،اريدام نامهزاده به نقل

مي رداويستين،يراست .كند معرفي

نا طبقه چهارزين جهنم هـاي روح. دارد حـسادتو غـرور،يكژ،يديپل: هايمبه

س گناه ير هزاريكاران در م در مهلكه،ك بدنو مـ، رنديگيها قرار و شـونديامتحـان

نميكامو موفق دروك بـه نـام دون تـميـ كاملا تاريت در فضايدر نهاو شوندياب

ميهايبدوهايزشت 2.شوندي خود داخل

دري است كه از رو لازم، رفتن به بهشتيبرا  پل صراط عبور كرد؛ پـل صـراط

كه مشهور است؛3»وريپل پرد«به، نزد اهل حق نيا«: در نامه سرانجام هم آمده است

ا، كـانينو برافراشـته شـده اسـت، جـانيتا به آذرباو پل در شهرزور است ن پـل ي ـاز

.4»رهنمون خواهند گشت، به بهشتو خواهند گذشت

يرسبرو نقد: گفتار دوم

ل بطلان تناسخيدلاـ1

 عقل: الف

و دانشمندان اسلامو متكلمانو فلاسفه، مطرح شدن مسأله تناسخياز ابتدا ريغي

ص.1 .15سرسپردگان،
ص دانشنامه نام.2 .32آوران يارسان،
و آن، محلّي.3 و جوانرود ست كه سلطان، پيروان پرديور، پلي است بر روي رودخانه سيروان، بين شهر پاوه

و مسلك خود را در آنجا پايه . گذاري نمود خود را در آنجا گرد آورد
ص.4 .168نامه سرانجام، بخش بارگه بارگه،
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ول عقليدلاياسلام آني متعددينقلي اياند كه به برخ مطرح كرده بر بطلان نيـ از

م : شوديادله اشاره

ك بدنيوجود دو نفسدرـ1

ا وك بـدنيـدر، است كه دو نفـسنيلازمه اعتقاد به تناسخ در، ك ي ـدو روح

بايدر توض. باشند، جسم پذيهر جسم،د گفتيح پي كه براي دا ي ـرش نفس آمـادگي

مينفس، خداوند بر اساس كمال مطلوب آن جسم، كند بـه، كند؛ مـثلاًي را به او اعطا

گيپذي كه برايجسم پ.اه شـدنيرش كمال  اعطـاينفـس نبـات، دا كـردهيـ آمـادگي

پي كه براي درك كمال انساني جسميبراو كنديم ينفـس انـسان، دا كنـديـ قابليت

به،ك انسانيحال اگر با مرگ. بخشديم حيقرار باشد نفس او ايـا نبـات ي ـوانيك

ي انسان چو ديا هر دو نفس در آن جسم خواهد، در آن صورت، منتقل شودي،گريز

شاي نفسيكيبود؛  و ستگيـ كه جسم بـه خـاطر افـتيدر، از خداونـد،ل خـود كمـاي

آنيمـو خـارج شـده، كه از انسان مردهينفسو روحيگريدو دارديم خواهـد بـه

.1داخل شود، جسم

 معطل ماندن روحـ2

مـي، از بـدني كـه روحـ، وقتـيد گفـتيبا، اگر تناسخ را بپذيريم و شـوديجـدا

بهيم ديخواهد آنيگر داخل شوديك بدن ميياز بدن اول،ك او شود جدا نيدر

ن است كه گفتهيا، نشده است؛ پس لازمه قبول به تناسخ، وارد هنوز به بدن دوم، آن

ازو سـرگردان، روح، بـه جـسم دومو ورودن خـروج روح از بـدنيبـ، شود معطـل

.2باطل است، حال آنكه معطل ماندن روحو مانده استيباق،ريتدب

جالحكمة.1 ص9 المتعاليه، صدر الدين شيرازي، ،9.
.12ص همان،.2
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 بدنو ان نفسيميناهماهنگـ3

چ ام ساخته شده به دست بشر مـي بات اجسيترك  تبـديلي مختلفـيزهـايتوانـد بـه

بايگونه ترك از سنخ اين، بدنوب نفسياما ترك، شود بات نيست كه بتواند به هرگونه

چ  بيتركي،زيهر آنيب شود بلكه نيبـا همـو هماهنگ برقـرار اسـتيحدتودون

مييفعلو تكامليبه سو ي، هماهنگ نتت حركت تيـ كـه بـه فعلينفـس،جهيكند؛ در

نميد،دهيرسيانسان چيتواند با نباتيگر ديا هر .1ب شوديتركي،گريز

 ناممكن بودن رجوع از قوه به فعلـ4

چي، بر اساس قاعده حركت جوهر تياز قوه به فعلوز در حال تكامل استيهمه

و وقتيدنرس مي مـي به فعل، ي فعلـ وجـود آنهـا جنبـهيكمـالات اسـتعداد، رسـنديت

او ابدييم 2.محال خواهد بود، بازگشت به حالت اول،ن حالتيدر

يت الهيبا عنا، مخالفت تناسخـ5

سويت الهيره بر اساس عنايلغيهاو وجودره دارديلغ، وجودي روح  كمالي به

از، با معتقد شدن به تناسخو اند در حركت م، ره بودنيلغ وجود روح و شـوديخارج

رير مـسيـغيريمسي،ت الهيچرا كه بدون توجه به عنا، داشت لنفسه خواهد وجودي

ط .كنديميمورد نظر خدا را

 تعلق مجرد محض به بدنـ6

مـ، به حالت تجردو روح پس از رسيدن به كمال حـال اگـر، شـودياز بدن جـدا

 كـه مجـرديزيـچ،مييلازم است بگو، گر داخل شوديديدوباره بعد از مرگ به بدن 

ب، محض شده ايدن مادبه ن،ني برگردد كه .ستيدرست

ج.1 ص2عقايد استدلالي، علي رباني گلپايگاني، ،260.
ص: تفسير الميزان، ترجمه.2 ج اول، .274آيت االله مكارم شيرازي،
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ي7  گذشتهيادآورـ

ود نفس بتواند زندگيبا، در صورت صحت تناسخ  گذشـتهيهـا حـالات دورهي

چنو اد آورديخود را به چيحال آنكه .محال استي،زين

ي با حكمت الهيناسازگارـ8

ايحكمت اله سون است كه انساني بر گـراو حركت كننـد، ات خوديغايها به

م، تناسخ شد،نشيان باشد آفريدر تيـغايهـا بـه سـو چراكه انـسان، بيهوده خواهد

.اند خود نرفته

ها تعداد بدنيناهماهنگـ9

 بـاو آفريده شـد، فقط دو نفر از جنس بشر، خلقتيهمه قبول دارند كه در ابتدا

 تعـدادشيافـزا، ها افزوده باشد؛ بـا اعتقـاد بـه تناسـخت انسانيبر جمع، گذشت زمان

و سـتينيشيـپيخلقتـ، را خلقـت انـسانيـز، حل ناشدني خواهد بوديمشكل، ارواح

د اند معطل ماندهيا عده7بعد از خلقت آدميعني1 دارند؛ينيپسيخلقت،گريابدان

پ  او دا كننديتا جسم و افتهيانتقالو ها هزار مرتبه نقل از آن روحياريبس،ن زمانيتا

ميبرخو اندا جهنم رفتهيبه بهشت اي تازه  را آغـازيان راه هـزار مرحلـه ي ـخواهنـد

او كنند مـيتا معلـومو انـد معطـل بـوده، گـذردين زمان كه از خلقت حـضرت آدم

!تا بهشياند ست در جهنم بودهين

قـ 10  امتيمعطل بودن روح در

ق، با قبول تناسخ م، روح با كدام بدن، امتيدر و شوديمحشور كيحيجه ترجو

د  ست؟يچيگريبدن بر

صص.1 و وحي، .164ـ115تناسخ از ديدگاه عقل
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 هاي بعدي ناقص بودن بدنـ 11

با، گردديبازم، تكاملياگر روح برا تـر افتـهي تكامـلي، بعـديهاد بدنيقاعدتا

.گرددديتر برنم كامليها به بدن، باشند كه بر اساس تناسخ

 علت اين انتقال ارواح چيست؟ـ 12

ا و عقليرادهاياز ، به آنها اشاره شدهيفلسفوي كلاميها كه در كتابيمنطقي

چن انتقاليادليل است كه پرسشنيا روح به جهنم، اول بارچرا در همانو يستها

نمي باو روديا بهشت اود عوض شوديهزار بار لازم، تكامـلين مراحـل بـرا ي ـاگر

ا  ،د همه به تكامل برسند كـه در آن صـورتيبا،ن هزاربار انتقالياست پس در طول

ــ، هزاربــار انتقــال، اگــر بــه تكامــل نرســندو خواهنــد بــوديت بهــشيهمگــ  نتيجــهيب

.1خواهد بود

اتيآ:ب

چيبرا، مسلمانانيكتاب آسمان، قرآن درو. مطرح كردي استدلال خاصيزي هر

ن آ ي ـرد تناسخ اي دارد كـه برخـ وجـود در قـرآنيات فراوانـيـز آيـ از ، نقـلاتيـن

مييم : فرمايد شود؛ خداوند

إِ( رب ارجِعونِحتَّى أحَدهم المْوت قَالَ فِيلَعلِّ* ذَا جاء صالحِا ماي أَعملُ

قاَئلُِها وه كلََّا إِنَّها كَلمِةٌ خٌ إِلىَومنِو تَرَكْتْرزائهِِم بمِيرثوُنَيوع2.)ب

 از آنهـا فـرايكـي كه مـرگيكاران همچنان ادامه دارد تا هنگام وضع تبه
د!خداوندا:دگوييم آنگاه، رسد بي مرا بار ن جهان بازگردان تا اعمالياه گر

بين مـ، در پاسـخ؛ را جبران كنم گذشتهو جا آورمهك ، نـه: شـوديگفتـه
ن(هرگز ميسخن،نيا؛)ستيراه بازگشت .ديگويست كه او

.جزوه درسي شناخت فرقه اهل حق، معاونت تبليغ حوزه علميه.1
.99ـ100: مومنون.2
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: چنين آمده است، همچنين در آيه ديگر قرآن

أمَواتاً فَأحَوهِف تَكفُْرُونَ بِاللَّيكَ( يكُنتُمُثم يمِياكُمُثم يتكُُمإِلَييح ثُم ُهِيكم

1.)تُرجْعونَ

ب اه چگونه نميخدا ايآوريمان آنگـاه كـهونشيقبل از آفـر( نكه شمايد با

را، خداوند شما را زنده كردوديجانبوديبو مرده)ديخاك بود  سپس شما

مو رانديميم ميسوهب سپسو كنديبعد زنده ؟ديگردي او باز

آيا صرين ميه  زنـدهك مرتبـهيـ از شتريـب، پـس از مـرگ، كـه انـسانديگويحا

ق، آن زنده شدنوشددنخواه و امت استيدر سـت كـه بـهيكننده نظـر كـسانينف،

ايزندگ .ه تناسخيكننده نظر باطلون جهان اعتقاد دارندي دوباره در

اتيروا:ج

پيراســت مــ، اهــل حــقوح اســتيصــح،خاگــر تناســ رو حــضرت يــگوينــد كــه

آ، هستند7يعل بايهر نينه در. راه غلو را نپيمايندوز گوش فرا دهنديد به سخنان او

لـزوم آمـادهو از مـرگ7يسنگ نهج البلاغه حضرت علـ كتاب گرانيجايجا

: فرمايندميها ايشان در يكي از خطبه، پس از مرگ سخن گفته شده؛ مثلاًيشدن برا

و كيف غفلتكم عما ليس و الاقلال عن الغفله عنه،  اوصيكم بذكر الموت

و طمعكم فيمن ليس يمهلكم، فكفي بموتي عاينتموهم .2...يغفلكم،

به! مردم م، مرگياد آوريشما را كمتـر غفلـت، كنم؛ از مـرگيسفارش

ميكن فيد در حـاليكنيد؛ چگونه مرگ را فراموش رامـوش كـه او شـما را

مو كند؟ينم دهـد؟ي كه به شما مهلـت نمـيد در حاليورزيچگونه طمع

....ستي عبرت شما كافي برا،مرگ گذشتگان

.28: بقره.1
.188د رضي، نهج البلاغه، خطبهسي.2
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 معادو تناسخـ2

و وارد از بدني خروج روحيبه معنا، تناسخ ر از جـسميغي شدن آن در جسم ي،

ر باشـد هـر زيـرا اگـر قـرا، باعث انكار معاد خواهـد شـدو تناقض دارد، با معاد، اول

ببيديدر جسم، جه اعمال خود را بعد از مرگينتيفرد گر به معـاد نيـازييد،نديگر

ر ييـتغ، آنچه در تناسخ1ا كيفر اعمال خود برسد؛يندارد تا بخواهد در آنجا به پاداش 

اويحقوتيكند لباس فرد است نه شخصيم .قت

 رتكامليسو برزخـ3

ب ،ن اسـت كـه در بـرزخيـا، يـان گفتـه شـده آنچه در دين مقدس اسلام بـراي مـا

كس، ندارديگردآوري توشه معنوفيتكل اي در مدت زمانيچرا كه هر نيـ كه در

بعدو امت را دارديقو برزخيفرصت گردآوري توشه برا،ا به او مهلت داده شدهيدن

نو افتنيتكامل، از پايان عمر  مگـر بـا بـه جـا نهـادن،ستي ـگردآوري توشه ممكـن

چيبهره آن تا مادام،ثيت الصالحات كه طبق احادايباق ي حتـ،سـتيبـاق،زي كه آن

ن ميدر عالم برزخ .شوديز باعث رشد انسان

م7امام صادق چ«:ديفرماي در اين باره م،زي ـاثر سـه ت ي ـبعـد از مـرگ نيـز بـه

ن، فرزند صالح: رسد مي آنييكويسنت .2»هيصدقه جارو عمل شود، كه بعد از او به

اي ادعـا اما مـ(ن بـارهيـ اهـل حـق در نيانـسان ز تكامـل ي ـتوانـد در عـالم بـرزخ

دنياو ابدي ه3) تر استا سختينكه امتحان در برزخ از اچيمصداق ن مـوارديكدام از

وستين، كه در دين آمده هـو باطل اسـتييادعا، دليآنهـا بـراي آن ول عقلـيـچ ي

. ندارنديشرع

ص.1 و وحي، .68تناسخ از ديدگاه عقل
ج.2 ح1، كتاب الوقف، باب19وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ص1، ،172.
ص.3 .273آثارالحق،
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 پل صراطـ4

هم، قرارگرفتن پل صراط درباره محل، اهل حق هميد با ن گر ازيستند؛ بعـضينظر

رويم1»وريپرد«اهل حق پل صراط را پل سيدانند كه بر ، روان قرار داشتهي رودخانه

پليا«، بنا به نوشته كتاب سرانجامو برافراشته، جانيتا به آذرباو در شهرزور است،ن

ا، كانينو شده است  .2»رهنمون خواهند گشت، بهشتبهون پل خواهند گذشتياز

ا دني آزماين پل برايبنا به اعتقاد آنها 3سـاخته شـده اسـت؛،ا رفتـهيـش روح افراد از

تيزيچ اأ كه قابل ميمل است ! داشته باشد، وجودشود دو پل صراطين است چگونه

حقياد عدهيشا گـر از شـهريديا عـدهو ور به بهشت خواهند رفتياز پرد، از اهل

ا، اهل حق بايد تأسف خورديالبته براو زور؛ پليچرا كه ا،ن خـراب،ن زمـان ي ـدر

باو شده ديبه فكر ساختن، رفتن به بهشتيد براياهل حق . گر باشنديك پل

 بررسيو هـ نقد

پـ1 دييش اعتقادات در جوامع ابتدايدايمنشأ يدگاه علم جامعه شناسي از

ايجامعه شناسان در تحق نتيقات خود به رسين يا كـه هـر چقـدر جامعـه انددهيجه

و تـر خواهـد بـودد آنهـا سـختيعقاو مسلكوق درباره مراميتحق، تر باشدييابتدا

مـ مـسلكو هـايي كـه دربـاره مـرام روان آنها به پرسشيپيحت  جـواب.شـوديشـان

دل؛ دهندينميا كننده قانع ايبيل ماندگاريچرا كه به بـيشتر اين باورهـا در و شانيـن

پيميقد نيتر شدن پيروان آنها آنيدايز از منشأ و نخواهند داشتيخبر،ش وديعقا،

طب، هاي متفاوت در زمان، افكار مي مختلفيها رنگي،عيبه طور اين. رنديگي به خود

نيمسأله درباره عقا د ي ـنباـ ثابـت شـده ي، شناسـز كه به كمـك علـم جامعـهيد كردها

ص.1 و پـس از آزمـايش نهـايي،(44دوره هفتوانه، سير تجليات بر روي پرديور، صورت خواهد گرفت
مي سان در شهر زور به جاودانيروان جاوداني ان .پيوندد ها (

ص.2 .168نامه سرانجام، بخش بارگه بارگه،
.18صآوران يارسان، دانشنامه نام.3
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ب ايفراموش شود كه در عق،دي عقايعضب، شانين مطرح نبوده،دهيدر ابتدا به صورت

بيعقمانند؛ به خود گرفته استيرنگ مذهب، بلكه به مرور زمان   سرداران« وجودهده

عقيتر قديميكه بازمانده»يسرداران ظلمان«و»ينوران آرين  جنـگيعنـي؛ هـايائيده

ميپصورتهب، اهل حق جامعهدرن اعتقاديا.لمت استظون نوريب روانيـپان ي ـكار

ر7يعلحضرت .1تاسشدهانينما،هيخواران معاوزهيو
ازيد غلـوآميشه عقاير، در مقاله خود ي، كاووس جهاندار ز ايـن فرقـه را بـه نقـل

بنياي، شناس غرب اسلام،»گرونباوم« دريگنوسـ طـرز تفكـر: دارديان م ـي ـگونه  كـه
بـكمكم،مصر بودوهيدر مناطق سور، دوران باستان  چنانچـه در هنگـام،ن رفـتي از

ا ورود ايگـر اثـريد،ن مناطقي اسلام به اين طـرز تفكـر ديـده نمـيـ از ن ي ـشـود امـا
سو تفكرات در و آن زمانيسايكلو به علت دور بودن از محدوده روم، فراتيآن

سا،انيتسلط ساسان قرار داشتن زير يتيحيماننـد مـس،ر تفكـراتيدر كنار ،تي ـهود،
،ن عـراقيدر سـرزم، در تعقيـب آنهـا بـود، ان كه دولـت رومي مانويحتوهايماندائ

رسيباق ا، دن به آنهايمانده بود؛ لذا اسلام پس از بـهو در ارتبـاط بـود،ن مـذاهبيبا
غ  ور شرعيعلت تفكرات ازيا عـدهوز پرداخـتيبا آنهـا بـه سـت، آنهاير عقلانيغي

 كـهييهـا در دورهيهـا حتـيرين درگيا. جا فرار يا مهاجرت كنند آنها مجبور از آن
نيعباسوانيحكومت در دست امو ش را از آنهـايآساوز ادامه داشتيان قرار داشت

ا، گرفته بود مياما در دل،انيماندائ،انين بييبه ، در كمـال آرامـش، توجهي مؤلفـانل
امـا.د خـود ادامـه دهنـيبـه زنـدگ، اند تاكنون در عراق توانستهيحتو كردهيزندگ

مـيها بـه چـه كـسانينكه گنوسيا  بيـانيف گونـاگونيمحققـان تعـار، شـودي گفتـه
 غـلات را دربـردارد كـه بـه حلـوليهمـان معـان،في ـتـرين تعر اند كـه كامـل كرده
،انيلياسـماعوانيرين افـراد امـروزه بـه اسـم نـصيـا، معتقدنـد ناشـناس واحديخدا

م .2شونديشناخته

حقأمنش.1 بر، اجتماعي معتقدات كردان اهل و دي حـشمت االله طبيبـي،، رسـي هـاي تـاريخي مجله آذر
.42، شماره 1351

.12,9شماره، 1367آذر تا اسفند، مجله آيندهگنوس اسلامي، كاوس جهانداري،.2
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ن نولي تشكي، دوم قرن هشتم هجرمهيفرقه اسماعيليه در مـه دوميپـس از آن در

شديتبدي،اسيسيقدرتبه، قرن نهم  آسول در. انه تا خراسان گسترش يافتيمياياز

) عرفـان(زميسـي كـه بـا گنوسـتيبـا نفـوذ فلـسفه نوافلاطـون ي، ان قرن نهـم هجـريپا

ديقوانو ماتيتعل،ب شده بوديترك،تيحيمس ماننـد؛ ار شـد آشـك،انيلي اسـماعينين

غ، خلقت عقل كل به امر خدا  آنيتأويل آيات قرآن به تجـسم، حلـول،ر معني ظاهر

و)6امبر اكرميپ(عقل كل  ،...1.

جد،ه در دوره حسن دوميلياسماع ميديمسائل بدي مطرح ن صـورت كـهيكنند؛

ــراي امامــت در، قبــل از ادعــاي حــسن دوم ب  هـــ بزرگــان 559 رمــضان ســال17او

م،ه را به قلعه الموت فرا خواندهيلياسماع قيادعا و آغـاز شـده، امـتيكند كه دوران

ايبه دل قيل پا،عتيدوره شـرو نـداردي وجـودفيتكل، امتينكه در ، رسـديان م ـي ـبـه

ن، عبادات را كنار نهاده .2ز افطار كننديروزه را

يانيــ ماننــد علويگــريديهــا گــروهوهيلياســماع ، هــا پرســت طانيشــ، هــايديــز،

يهايبكتاش،هايرينص سـاكن،ن فرقـه اهـل حـقيـايكيان در نزديحيمسوهايهود،

ايـ از عقاياريتـوان گفـت كـه آنهـا بـسيمو اند بوده اديـد را از هـا مـسلكوانيـن

سعيآقا.نداه به تناسخ معتقديلياسماع. اند گرفته به نقـل از كتـاب، پورد بهمني محمد

پ  آو،ريكلام ، در؛ حـاليـحو شناس، به محمدرايخدا«: رده است در اين باره چنين

پ عزو اند كردهياشارت به مرد، كانينو غمبرانيپس ، محققان روزگـار،علاو او را

 بـزرگ اوسـت چنانچـهيها اند؛ مولانا از نام امه خواندهيقائم القوقتو امامو مولانا

ميدر قرآن شر يمعنـون آمنـوايالـذ ولـيااللهو هـو مولانـاود كه انت مولانايآيف

را،ن است كه خداوند عالميا مولانا م،علاوعز،آنكه او .)است(3خواننديامام زمان

ا درين شـواهديهمچنـو قـرائنون شـواهديبا كنار هم قرار دادن مجموعه  كـه

ص: ايران باستان، جمعي از نويسندگان خارجي، ترجمه.1 .210كريم كشاورز،
ص.2 .117 اسماعيليه از آغاز تا حال،
ص.3 .172همان،
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مي بعديها بحث ا،ميكني به آنها اشاره حقينتيجه ديب عقاياز ترك،ن است كه اهل

دوانيادو غلات پديـد آمـده، آنهـا قـرار داشـتنديگي كـه در همـسايگريمذاهب

ا شدن ادعا بهترياست؛ در ادامه مباحث .ثابت خواهد

انيهاي اهل حق با غال شباهتـ2

حقي،ديزيسه فرقه غالبـا در منـاطقوگريدهميگيكه در همسا،انيعلوو اهل

ــش ــدگ،نيكردن ــيزن ــدي م ز، كنن ــتراكات ــاش ــيادي ــد ك ــ دارن ــه برخ ــايه ب  از آنه

م :ميكنياشاره

جمـ1 ن) جمخانه(انجام مراسم نيست بلكه علويمخصوص اهل حق يز مراسميان

آنيشب نيـديزيروانيـپيبه نام چم دارند؛ برخـ،ه به ي،ن مراسـميز بـه داشـتن چنـيـه

 اقرار دارند؛
بـ2 اي در د،ن سه مسلكين همـراه بـا( بـا آداب خـاصينيخواندن متون مقدس

 مرسوم است؛)يقيموس
 كردن؛يقربانـ3

بـ4  عوام؛ون بزرگانيوجود اختلاف طبقه
حق(داشتن دو معلمـ5 ؛)ل استيدلوريپ، نام آنها در اهل

و ذكـر خفـ، حلـول ي، تجلّ، سرّ:ه مانندياصطلاحات صوفو استفاده از رمزهاـ6 ي

و جل 1؛...ي

حق شباهتـ3 يهاي اهل انيديزو

بـ، هـاي ايـن سـه فرقـههت بر شبا افزون ين دو فرقـه اهـل حـقيدر نيديـزو ز ي ـان

: مانند، دارد وجودايه ويژهاي شباهت

و علويان، ترجمه.1 مصطفي دهقـان، مجلـه معـارف، دوره: فيليپ كرين بروك، سه نحله يزيدي، اهل حق
ص3بيستم، شماره  ،57.
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؛يبرگزاري جشن زمستانـ1

 سه روز روزه گرفتن؛ـ2
؛) درباره بزرگان خوديا هاي اسطوره ان داستانيب(ان اسطورهيبـ3

؛يدر جهان مادي،عيق ماوراء الطبي ممكن بودن تجربه حقاـ4

مـ5  ان در؛ياعتقاد به خلقت جهان از
 اعتقاد به مقدس بودن منطقه سكونت آنها؛ـ6

 محل برپايي قيامت است؛، شانياي مناطق زندگـ7
طبيي تجلـ8  عالم؛يعيافتن افراد در مظاهر

 هفت نفر مقدس؛ـ وجود9

 مان؛يپو عهدـ10
حقـ 11 عل،ندا معتقد،اهل جا7يحضرت  شما نمـازيفرموده است كه من به

دينيازينو خوانميم كنيست كه نيديزيد؛يگر شما عبادت شـاز معتقديان خينـد كـه

جاين) مؤسس فرقه(يعد مو شان نمازيايز به نتيروزه را به جا جه عبادتيآورد در

 برداشته شده است؛، از ايشان
 مراسـميبرگـزارو خداونـديسرسـپار( خلقتي كردن گاو در ابتدايقربانـ 12

؛)جمخانه در ازل از نظر اهل حق

و 13 .1 عالم به هفت نفري سرپرستياگذارـ

ايرسوم برجاو آدابـ4  ران باستاني مانده از

مو رســومو آدابيبرخــ ايــاعتقــادات ش از اســلامي پــيرانــيان كردهــا از اقــوام

: مانند، است مانده باقي

صص.1 .60ـ57همان،
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بـ1  عوام؛ون بزرگانيوجود اختلاف طبقه

ن منزلت بزرگان؛ بودي موروثـ2

 روان از طبقه بزرگان؛يپي فرمانبرـ3
ت خالق؛ي ماهـ4

؛...وآب، ماه،ديم خورشيتكرـ5

؛ي جهان شناسـ6

ز(تنانت خلقت هفتيفيكـ7 ؛)...ور بغلياز

و8 يسرپرسـت، تنان كه در كنـار خـالق تصرفات در عالم به هفتي برخياگذارـ

م آسمان ن، ات خداوند هستنديا آنكه از تجلبو رنديگيها را برعهده ز هـستنديمستقل

 خـود دربـاره آنهـا بحـثيهـاي دوره باسـتان اسـت كـه در جـاگي ويژ همان،نيا(

؛) خواهد شد

حقيبه تعب(يوجود عهد ازلـ9 ؛)ياوبس ساج ناريب،ر اهل

.1 گاوي قربانـ10

ا بايـد بـه كتـاب گرفتـه شـده،د دوران باستانيد اهل حق از عقاينكه عقايدرباره

كتـاب، چـرا كـه سـرانجام؛ نـدارديا گونه خدشـهچيهيسرانجام اشاره كرد كه جا 

او، كلام سرانجامي، الهيبه قول نورعلو مقدس خودشان است  همـان قـرآن اسـت؛

ي سرانجام«: گويد مي سـرانجام را هـم،ديـن قرآن است؛ هركس قرآن را فهميعيعن،

و فهمديم ر، ازي در بخـش2.»ده اسـتيقرآن را فهم،ديا فهم هركس هم كه سرانجام

پ«:ن كتـاب چنــين آمـده اســتيـا پ، كـره سـلطانيدر كــرهيبارگــاه خداونـدگارم در

، انتيسوشـ.3»انت اسـتيسوشـ، در باطنو سلطان، او در ظاهر، كرديها تجل سلطان

و منجي است به معني زرتشتياصطلاح .انيعده داده شده زرتشتي

ص.1 .61همان،
ص.2 .1578، گفتار 495 همان،
ص.3 .177نامه سرانجام، بخش بارگه بارگه،



و اديان 154  فصلنامه تخصصي فرق

برو آدابـ5  گرفته از اسلامرسوم

حقو آدابو از اعتقاداتيبرخ : مانند، از اسلام برگرفته شده، رسوم اهل

غديع(اد مشتركياعـ1 ؛)ريد

، كـوه عرفـات، كعبـه، اماكن مقدس اسلام مانند چشمه زمزمي استفاده از اسامـ2

 غار كهف؛

عل بزرگـ3 ؛71يداشت حضرت

:هير پذيرفتن از صوفيتأثـ6

خوـ1 ؛يانكلام

شرـ2 رس،عتيبطلان حقيبعد از  قت؛يدن به
شبـ3 ه خانقاه است؛يوجود جمخانه كه

گ4 . فتن ذكر در مراسمـ

 باكرهيتولد از مادرانـ7

بابـاو سـلطان اسـحاق،نيشـاه خوشـ(درباره سـه تـن از بزرگـان خـود، اهل حق

دليهـو انـد باكره بـه دنيـا آمـدهيادعا دارند كه آنها از مادران) نااوس ول عقلـيـچ ي

يمنطق و نميب، كه معتبر باشديا نقلي زنياول«:ديگويمي الهينورعل. كننديان كهين

دن، بدون پدر مر،ا آورديفرزند به عيحضرت دنيسيم بود كه حضرت ا آورد؛يـ را به

آنقدر خـود را تكـان داد تـا حـضرتو زان كرديآوياو به امر خدا خود را به درخت

دنيسيع ادگار هم بدون پـدريباباو سلطان اسحاق، بابا نااوس،نيشاه خوش. آمداي به

دن  ا در آن زمان...ا آمدنديبه زن كراماتيها از د ولي اد بوديها قيـلا، گر مردميحالا

اين چيستند كه از ببين .2»ننديزها

و علويان، ترجمهسه نحله يزيدي، اهل.1 .63،ص3مصطفي دهقان، مجله معارف دوره بيستم، شماره: حق
ج.2 ص1آثارالحق، .1731، گفتار 528،
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نيآيدر نقدها حقينده چ نمونه،ز اشاره خواهد شد كه اهل  را كـهيزي ـاي از هر

ا ي الهـير نـورعليـد همـان تعبيشاو در آيين خود دارند، ان گذشته اتفاق افتادهيددر

اد: كافي است كه گفته برهـان الحـق،اشجهينتو كردميكش جوهره،انيمن از تمام

ديا به تعبي( حق،گرير ا) اهل بييشده است؛ پايگي اعتقادي آنهاستن مطلب نشانگر

ايمو  طـور كـه همـان. مسلك خود را معتبـر سـازند،لبن مطايخواهند با استفاده از

7ان آمده است كه حضرت عيسييحيمسو مسلمانانينيديها در كتاب،ميدانيم
دنياز مادر ايالبته براوا آمدهي باكره به دلي اثبات آنو داردي وجودل متقنين مساله

ع،ليدل تت خود را اثبـاي در مهد است كه حقان7يسيهمان سخن گفتن حضرت

ا، كرد ميخداوند در قرآن در :ديفرماين باره

 كه در گهواره اسـت سـخنيچگونه با كودك:م به او اشاره كرد؛ گفتنديمر

ع(م؟ييبگو اويمن بنده خدا«: گفت)و زبان به سخن گشودي،سيناگهان م؛

پو به من بخشيدهيكتاب آسمان  هـر جـا كـهو.قرار داده است، امبريمرا

و مرا بـه نمـاز،ام كه زندهيتا زمانو پر بركت قرار دادهي وجود باشم مرا 

.1»...ه كرده استيزكات توص

مـ، اهل حق با اسـتفاده از ايـن مـسأله قرآنـي ظاهراً ازيادعـا كننـد كـه چنـد تـن

بـدونو بـا معجـزه، سـلطان اسـحاقو بابانـا اوس،نياز جمله شاه خوش، شان بزرگان

نينكه پدرشان نقشيا دن، طفه داشته باشند در انعقاد كه بعد،نيشاه خوش. اندا آمدهيبه

مـياولـ، مـادرش، كنديميي خدايادعاي، از مدت  حـال،نيـاو شـودين مخـالف او

2.استبزرگان اهل حق 

از3مي حـضرت مـرين آنها با استفاده از داستان ريخته شدن رطـب بـرايهمچن

بويدر زمان،نديگويم،...ودهيدرخت خشك دن كه قرار بيـد سلطان اسحاق بـه ديـايا

اوي نزديهاي از نشانيكي ده داخـل بوسـتانيسبز شدن درخت خـشك،ك شدن تولد

 
.29–34سوره مريم، آيات:ك.ر.1
ص.2 .168اهل حق، احمد مالاميري كجوري،
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ا. پدر سلطان بوده است نيآنها به مييها داستانوز بسنده نكردهين مطالب كنندي نقل

ب  شبيكه ا؛ه استيشتر به افسانه دي از نور خورشـينكه ماماجلاله به كمك پرتويمانند

شدحا م. مله ايالبته اگر ادعاي گزافي نباشد نيتوان ادعا كرد كه ديز از عقاين داستان

)انيموعـود زرتـشت(انتينـد سوشـاهـا معتقديچرا كه زرتشت، ان برگرفته شدهيزرتشت

درياز دختر ،بـاردار خواهـد شـد، اچـه هـاموني بـاكره كـه بـا شـنا كـردن در درون

ميبه دن .ديآيا
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شريسي،رض. 19 پ، تهـران ي، محمـد دشـت: ترجمه، نهج البلاغه،فيد امي ـانتـشارات

.1389، چاپ دهم، عدالت

، چـاپ اول، انتـشارات بهجـت، تهـران، كتاب مغان، ترجمه اوستا، هاشمي،رض. 20

1385.

انتـشارات، قـم،تيحيكـلام مـسوخي بـر تـاريدرآمد، محمد رضا، نژادييبايز. 21
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